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در صفحات ديگر:

*. ريشه هاى دو خرداد

  

*. طفل شيرين دمكراسى

*. سه جنبش، سه آينده                                                                                                                                           

از منصور حكمت

"رسمى"  سياست  اين  *.آيا 
كومه له در قبال پژاك است؟

*. نه هر چشمى، نظر دارد

                             ایرج فرزاد

کهنه  اميد  باجور،  شريف  نفر:  چهار  باختن  جان  ماجرای 
در  پژوهی  محمد  و   نيا  زاده)،  رحمت حکيمی  پوشی(حسين 
بيله و سلسی مريوان، در عين  محاصره حلقه آتش سوزی در 
نشان دادن سرسختی مدافعان حقوق مدنی و جنبش های اجتماعی، 
باجور"،  "شريف  قربانيان،  ميان  در  بود.  هم  دهنده  هشدار 
برجسته تر بود. نه از اين نظر که مقام و منزلت انسانها را پس 
از مرک، بطور غير واقعی به جامعه بشناسانيم. او فراتر از دفاع 
از محيط زيست و دفاع از حق حيات حيوانات، يک فعال واقعی 
بود که دغدغه مسائل کارگری و سراسری را نيز داشت. بطور 
واقعی مرگ اين چهار نفر نشان داد که در کردستان و مشخصا 
درمريوان چه پتانسيل و ظرفيت های عظيم در مصاف با رژيم 
جمهوری اسلامی؛ و در شکل دادن به تحولات آتی جامعه ايران 
آينده وجود دارند، که تا چه حد اين نيرو  و چشم انداز سياسی 

است.  سرسخت  و  پويا  پيشرو،   ، شجاع  و  راديکال  فعال، 

کرد  اعلام  عزيزان،  آن  باختن  جان  از  پس  دمکرات  حزب 
اين  و  است.  بوده  آنها  فعال  و  هوادار  باجور  شريف  گويا  که 
ميخواهم  من  که  است  ای  دهنده  هشدار  و  تامل  قابل  نکته  آن 

بگذارم. ميان  در  خوانندگان  با  آن  مورد  در  ای  کلمه  چند 

رد کردن "بلوف" و يا مناسک "شهيد خوری" و فرصت طلبی 
حزب دمکرات، کار چندان مشکلی نيست. اما اوضاع  و شرايطی 
که اجازه ميدهد نه تنها حزب دمکرات، بلکه ناسيوناليسم کرد 
بطور کلی، با تمامی رگه های "نوين"، اما مشکوک و دست ساز و 
شبه اسلامی بدون احساس نگرانی و "ترس" از وجود و حضور 
"رقيب سياسی" در صف کمونيسم و سوسياليسم، چنين بی پرده و 

نامسئول در برابر جامعه ظاهر شود، بسيار جای تامل است. 

واقعيت اين است که فلسفه زندگی بشر بطور کلی، شهروندان 
از مبارزه ميکند. اما دورنمائی که احزاب سياسی،  را ناگزير 
اعم از چپ و راست و يا سوساليست و ناسيوناليست در برابر 
تلاشها و مقاومتهای جامعه قرار ميدهند، "پرچم" آن کشمکش ها 
است. انقلاب اکتبر ١٩١٧ روسيه، بدون لنين و حزب بلشويک، 

هشدار دهنده بود

ديويد هاروى:

چرا "سرمايه" ماركس 

همچنان مهم است؟
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ديکتاتوری  بجای  "دمکراسی"  و  مشروطه  به  ميتوانست  همانوقتها 
اکنون  که  کردستان  در  بويژه  و  ايران،  در  شود.  تبديل  تزاريستی 
روشنفکران  و  انقلابيون  وسيع  طيف  آن  کل  است،  من  نظر  مورد 
در دل  "نيروی سياسی" که  فقدان يک  در  کارگران سوسياليست  و 
خط  و  اعتراضات  راس  در  خود  داشتند،  حضور  جامعه  تحولات 
دهنده آن قرار گرفتند، ميتوانست به نيروی ذخيره احزاب سنت دار 
ناسيوناليست کرد، بپيوندند. از اين نظر، فاکتور "تشکيلات" در صف 
اند،  مردم  "اعتماد"  مورد  تشکيلات  آن  در  که  کسانی  سوسياليسم، 
انسان زنده و حاضر و دخيل در متن رويدادها هستند و قابل دسترس، 
به مردم ميگويند، به اين سو يا آن سو بروند يا نروند، بسيار تعيين 
کمونيستهای  آن  فعال  بدون حضور  مريوان،  همان  در  است.  کننده 
نوع  چه  اينکه  از  مستقل  شده،  شناخته  انسانهای  هيات  در  متشکل 
جامعه  کردن  مُجاب  قدرت  و  ميکردند،  نمايندگی  را  "کمونيسم" 
تير  پاسداران در ٢٣  سپاه  اولين مقر  خلع سلاح  نه  آنها،  از طرف 
سال ١٣۵٨ ممکن بود و نه کوج مريوان و راهپيمائی از سنندج و 
بانه و سقز و بوکان به مريوان و در مقياس وسيع تر، نه فراخوان 
کشی خمينی  لشکر  فرمان  برابر  در  مقاومت  با  که  کرد"  "خلق  به 

آيند.  بيرون  از "بوته آزمايش" سربلند  در ٢٨ مرداد سال ۵٨، 

اين تحليل و توضيح که گويا اعتراضات راديکال و پيشرو در جامعه، 
بطور اجتناب ناپذير و يک به يک، چون يک پروسه طبيعی و منطق 
تاريخی، از خود سوسياليسم و راديکاليسم کارگری را بيرون ميدهد، 
به نظر من تماما اشتباه است. تجربه تاريخ در کردستان و مريوان 
در  کمونيست  له"  "کومه  وجود  فرض  با  که  کرد  اثبات  بارها  نيز، 
جامعه، امکان هيچ گونه فرصت طلبی و شهيد خوری به نه حزب 
نيز  "فدائی"  نيروهای  به  که حتی  قرآن  مکتب  و جماعت  دمکرات 
داده نشد. چرا که فعالان و نيروی پيشرو جامعه، فی الحال مستقيما 
خود را با دورنمائی که چپ کمونيست در مقابلشان قرار داده بود، 
تعريف ميکردند و گِرد آن حلقه زده و برای آن نيرو، اسلحه بدست 
گرفته بودند. و بحث فرصت طلبی و شهيد خوری ناسيوناليسم کرد 
دهنده  تکان  و  دهنده  هشدار  که  اينجاست  آن،  رنگارنگ  احزاب  و 
است. واقعيت تلخ اين است که کمونيسمی که در کردستان آن جايگاه 
را در ذهنيتها داشت، اکنون بشدت تغيير کرده است. بقول معروف 
مگر دروغگو بتواند فرق بين "کومه له" های اين سی سال اخير با 
ناسيوناليسم کرد را تشخيص بدهد! آن گذشته هر چه  انواع احزاب 
اتفاقا  آن  از  "نرخ روز"  با  ای  "بازسازی" شده  تصوير  حال  بود، 
اکنون  است.  داده شده  نام "کمونيسم"  به  له" و حتی   نام "کومه  به 
اجتماعی  پايگاه  هيچ  کرد"  خلق  "جنبش  بدون  "کمونيسم"  ميگويند 
آن  برنامه  و  ايران  کمونيست  حزب  خود  تشکيل  زمينه  و  نداشت؛ 
نه در کنگره های دوم و سوم  کومه له، که در "کنفرانس وحدت" 
انقلابی  رزم  و  رزمندگان  و  پيکار  خلقی  سوسياليسم  جريانات  بين 
و... تدارک و چيده شد. اکنون کسانی را می بينيم که در دوره تسلط 
مارکسيسم انقلابی بر تشکيلات کومه له، از عقب ماندگی و روستا 
پشتشان  انگار هفت  و حال،  ميناليدند  له وقت  دهقان زدگی کومه  و 
"برای  کمونيستها  آخر  ميگويند:  است  نشنيده  را  کمونيسم  کلمه  هم 
خود  شدن  زمينه مصادره  ترتيب  اين  به  اند!؟  کرده  چه  کُردها"  ما 
و  آب  حق  احزاب صاحب  توسط  کمونيستها  ما  نسل  تجارب  همان 
گِل "جنبش کردستان" فراهم شد. رجعت به آن گذشته، از اين جهت، 
بيشتر از آنچه که پيوستگی يک خط سياسی را در ذهن مردم تداعی 
کند، نوستالژی در "خاطرات" نسل ما "قديمی" هاست. و اين يک 
خطر جدی است در جهت قرار گرفتن در يک سنت: حزب توده در 
فدائی  تا ١٣٣٠ محبوس است و  بين سالهای ١٣٢٠ و  تاريخ دوره 
در مبارزه چريکی و "حماسه سياهکل"؛ و انگار نسل ما هم اسير 

دارسيران  مرفه  دهقانان  جنبش  و  مريوان  کوچ  دوره  خاطرات  در 
در حاشيه شهر مريوان. انگار با بحث و جدل در مقرها و واحدهای 
نيروی پيشمرگ و جوله سياسی - نظامی و ارجاع به آنها ميتوان به 
جامعه ای که طی اين سی سال جمعيت اش دو برابر و شهری تر، 
و بافت دموگرافيک اش و توقعات نسل کنونی کاملا زير و رو شده 
و چه بسا غير قابل شناخت و غير قابل بازشناسی با معيارهای نسل 
ما، و "تجارب" ما  مواجه شد.  اين "امپيريسم"، که شيوه مبارزه و 

نيست. پاسخگو  بود،  خلقی  سوسياليسم  منظر  از  جامعه  به  نگاه 

آن چهار  برای  که  باری  اسف  اتفاق  با  و  ديگر  بار  تلخ  حقيقت  اين 
سابقه  بويژه  و  تاريخ  تجربه  قرار گرفت:  ما  برابر  در  افتاد،  عزيز 
و  نميشود  انداز"  "پس  کنونی  نسل  حافظه  در  کمونيستها،  پيشينه  و 
مردم  و  مريوان  مردم  است.  نشده  انداز  پس  که  داد  نشان  واقعيت 
کردستان هر اندازه داستان و قصه های حماسی نسل ما کمونيستها و 
رزمندگان چهل سال گذشته را از زبان پدران و مادران و پدر بزرگها 
و مادر بزرگها شنيده باشند و با آنها به احساسی از غرور دست يافته 
باشند، اما واقعيت اين است که آن تجارب در يک محفظه قابل لمس و 
در يک صندوق پس انداز سياسی و گنجينه در پستو، وجود خارجی 
برداشت کنند.  از آن  اجتماعی بروند  پيشرو  فعال  ندارد که مردم و 
مردم بطور واقعی به ناچار به آن نيروی سياسی خواهند پيوست که 
نه در داستانهای اسطوره ای، بلکه سَرِ کوچه، در همسايگی شان و 
و  ميکنند  را حس  آنها،  فيزيک  و  وجود  انفعالشان،  و  فعل  عين  در 
در "دسترس" می بينند. احزابی "سياسی" که امثال حزب دمکرات 
نکند  جرات  مردم  ميان  در  فعالانش  سريع  العمل  عکس  ترس  از 
با  که  به مصادره و شهيدخوری.  تا چه رسد  ببرد  نام  آنان  از  حتی 
با جسارت  هر عرصه  فعال  و  است  راديکاليسم معروف  در  افراط 
 ، ناپذير"  اعلام کند که عضو و فعال و هوادار آن جريان "سازش 
"سرسخت" و "افراطی" است. پاسخ، شرح و توصيف حماسه های 
صندوق  به  دادن  رجعت  نيست.  کردستان  در  کمونيستها  ما  گذشته 
پس اندازی که جز در خاطره ها، در عين جنگ و جدالهای جاری 
بنا کردن يک چنين حزب سياسی که جسم و  ندارد، نيست.   وجود 
فيزيک آن قابل رويت و قابل لمس است، که اعلاميه هايش، روزنامه 
هايش و نويسندگان اش معتبراند و سرشناس و مردم مشتاق ديدن و 
خواندن آنها برای يافتن پاسخ به سوالاتشان و گرفتن خط راهنما در 
تلاشهايشان برای پيشروی، عقب نشينی و يا حتی سازش. اينجا ديگر 
اول  انترناسيونال  در  آن  با سنت کلاسيک  کمونيستی  سياسی  حزب 
و متد ها و روشهای لنينی و رگه ای که کمونيسم منصور حکمت و 

آثار او نماينده مستقيم آن است، واقعا، "صندوق پس انداز" اند.  

طبيعی است که آن گذشته از عزيزترين افتخارات زندگی نسلی از 
نشدنی  فراموش  يادگارهای  جمله  از  و  ايران  جامعه  کمونيستهای 
زندگی سياسی شخص من نيز هستند. اما با همه اينها، کمونيسم، يک 
جنبش جدلی و سلبی، حتی در درون احزاب و جنبش خويش است. 
مستقل و صرفنظر از همه صفحات زّرين تاريخی ای که ما و اراده 
ايم و قربانی هايمان و دوست  قديمی نوشته  و عزم ما کمونيستهای 
داشتنی ترين عزيزانی که از دست داديم، با اينحال اوضاع سياسی 
پيشِ رو، به بازسازی دگر باره و از نوِ کمونيسم به عنوان يک حزب 
موجود و قابل انتخاب و قابل پيوستن، نياز عاجل دارد. چه، با تلخی 
در  يافته  تحزب  کمونيسم  يک  غياب  در  که  کرد  اذعان  بايد  درد  و 
که  محل  در  حاضر  تشکيلات  هيات  در  و  جاری،  اعتراضات  متن 
با هر اتفاقی، حضورش را با اعلاميه و شبنامه و فعالان اش اعلام 
ميکند، همان سابقه و پيشينه و تجارب ما کمونيستها، قابل مصادره 
که  است  آمده  کمونيست  مانيفست  در  است.  شدن  "ناسيوناليزه"  و 
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کمونيسم، چيزی فراتراز يک سری فرمولها و جملات زيبا و نصايح 
و پند و اندرز هاست. کمونيسم علمی يک جنبش انقلابی و سلبی و 
زندگی"  "فلسفه  از  علمی  روايت  و  تفسير  يک  همزمان  و  سياسی 

است. داری  سرمايه  در عصر  "معمولی"  و  واقعی  های  انسان 

بسيار  مريوان،  عزيز  چهار  آن  باختن  جان  های  آموزه  بنابراين، 
ما  افتخارات و کارهای عظيم گذشته نسل  به ستايش  اکتفا  از  فراتر 
همان  خود  فعاليتهای  از  شناسی  قدر  و  گراميداشت  و  تقدير  و حتی 
اکتبر  انقلاب  از  تجارب،  آن  عظمت  نميکنم  تصور  است.  عزيزان 
بالا تر باشند. انقلاب اکتبر با تمام شکوه خود، با شکافی بزرگ که 
در دنيای سرمايه داری ايجاد کرد، متاسفانه شکست خورد و تجربه 
"سوسياليسم موجود" هم فروپاشيد. سوال بنابراين بر سر اين نيست 
که برويم چگونگی به قدرت رسيدن بلشويکها و اراده و عزم شجاعانه 
نظامی  محاصره  و  سفيد  روس  ارتجاع  شکستن  هم  در  برای  آنان 
دولت بلشويکها را، و سختی و مشقات و فداکاريها و شجاعتهای کم 
بويژه  کنيم. چه،  مرور  رابطه،  آن  در  را  آنان  قهرمانيهای  و  نظير 
"کمونيست"  ميان طيفهای  در  بسا  برلين، چه  ديوار  پسا  در دوران 
و  "لنين"  از  عبور  بحث  دولتی،  داری  سرمايه  هوادار  های  سابقی 
گذار به "دمکراسی" باب شده است.  و ارجاع به ٢۵ ميليون کشته 
خود  است  نتوانسته  حتی  فاشيسم،  پشت  شکستن  و  دوم  جنگ  در 
هواداران آن نوع از کمونيسم اردوگاهی را از ابراز ندامت از هر 
گونه کمونيسم، منع کند. ٢۵ ميليون کشته و فداکاريهای عظيم، شوخی 
نيست. قابل مقايسه با کوچ مريوان و نبردهای نيروی مسلح کومه له، 
و جنگ ٢۴ روزه در سنندج و يا عمليات "گردان شوان" و "نيروی 
بوکان و مهاباد، در دوره سلطه رژيم اسلامی؛ و کوچ  پيشرو" در 
اما  نيست.  با عراق  نوار مرزی  به  شاه،  ايام  در  ها،  "دارسيرانی" 
همآن تاريخ پر از حماسه، که "روزولت" و "چرچيل" را وادار کرد 
که به مردم و رهبران "شوروی کمونيست" مدال و لوح افتخار اعطا 
"ميهن  فروپاشی  و  سقوط  از  جلوگيری  برای  را  مردم  همان  کنند، 
"بازار  داری،  سرمايه  و  غرب  نکرد.  مُجاب  شان،  سوسياليستی" 
"دولت  نظارت  و  کنترل  از  عاری  آزادی  و  "دمکراسی"  آزاد"، 
سوسياليستی" را در مقابل مردم اردوگاه گرفت و تمامی آن گذشته 
های سر تا پا قهرمانی و جانفشانی و حماسه، دستمايه نسلهای دوران 
پس از جنگ دوم جهانی  نشدند و از پَسِ آلترناتيو "دمکراسی" ای 
که  اروپای واحد و آمريکا و ناتو، حتی با بمباران بلگراد. در برابر 

برنيامد. بود،  داده  قرار  شرقی  اروپای  و  سابق  شوروی  مردم 

"لنين قبل از انقلاب اکتبر"، يکباره عزيز شده است و برعکس؛ آن 
به  بلشويک حاضر  مرکزی حزب  کميته  حتی  اگر  ميگفت  که  لنين 
تصرف قدرت نيست، حتی اگر لايه مرکزی حزب اشتها ندارد بايد 
آن لنين که ميگفت حتی اگر خود حزب  پائين متکی شد،  به نيروی 
بلشويک هم برای گرفتن قدرت سياسی ترديد دارد، بايد به انقلابيون 
کارگر در کميته کارخانه توسل جُست، دارد از زبان کمونيست سابقی 
ها و کمونيست عاريه ای ها، تکفير ميشود. او با تمامی کمونيسم جدلی 
اش در برابر منشويسم و دترمينيسم، حتی ديگر در دنيای خاطره های 
سياسيون سابق، اساسا بخاطر اينکه او "ماترياليست پراتيک" بود و؛ 
"تغيير" جامعه و نه "تفسير" آن با عبارات فلسفی و رنگين و عامه 
پسند، مساله اش بود، جايگاه خود را از دست داده است. سوال اين 
است که آيا "مُتد" لنين و مبانی کمونيسم کارگری که منصور حکمت 
آنها را تدوين کرده و خود نماينده قائم بالذات آن،  يعنی در دسترس 
گذاشتن يک حزب کمونيستی برای دخالت در تحولات جامعه و در 
برابر احزاب طبقات ديگر در مصاف برای گرفتن "قدرت سياسی" 
برای "حال" و خودِ امروز، صرفنظر از هر گذشته اساطيری نسل 

بوته  در  اعلاميه "خلق کرد  با خاطرات  اتکاء هست؟  قابل  نيز  ما، 
آزمايش"، که خود من نويسنده آن بودم، و تکرار داستان کوچ مريوان 
و دارسيران و تحصن استانداری سنندج، و "جنگ ٢۴ روزه"، هر 
اندازه حماسی و با شکوه و خلاف جريان، نميتوان به مصاف مسائلی 
رفت که در برابر نسلی ديگر، با توقعاتی کاملا متفاوت و گاها متضاد 
بسيار  بايد  اند.  گرفته  قرار  ما،  نسل  تفکر  و  توقعات  و  تجارب  با 
مراقب بود حفره "شکاف نسلی" که بروی ما و بين نسل ما و نسل 
کنونی جامعه ايران باز شده است، ما را وسوسه و "هيپنوتيز" نکند و 
"نبلعد"! بايد مواظب بود که آنسو تر، احزاب سياسی طبقه بورژوا، 
در گوشه ای کمين کرده و با واريز کردن گذشته ما در کردستان به 
اميدوارند  کُرد"،  "سازمانهای  و  به حساب "کرد"  و  حساب خويش 
قدرت سياسی عادت  که "کمونيستها" به دست شُستن از دخالت در 
حاشيه  در  زندگی  به  گرفتنمان  خو  اين  برای  بسا  چه  باشند.  کرده 
فضای  در  سياست  راحت  و  آرام  دنيای  به  نشينی  وعقب  سياست 
با  گذشته،  در  به زندگی  بسنده کردن  يا  و  ميديائی  و جهان  مجازی 

مزّوری مدال و نشان "عقل" و "درايت" به گردنمان آويزان کنند. 

نيمه اول سپتامبر ٢٠١٨

iraj.farzad@gmail.com
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دنياى دموکراسى يک عذرخواهى عاجزانه به ممدعلى ميرزا قاجار 
مشورتى  مجلس  به  زدن  توپ  بخاطر  است.  بدهکار  او  اعقاب  و 
بعد  نسل  قرن،  ابتداى  در  ميليونى  ده  کشور  يک  گرفته  سر  تازه 
استبداد  و  ارتجاع  سمبل  بعنوان  را  او  دموکراسى  مدافعان  نسل  از 
لعنت کردند و در گور لرزاندند. کسى نميدانست که قريب يک قرن 
آتش کشيدن مجلس يک کشور  به  با  دقيقا  قماش  از همان  آدمى  بعد 
و  قهرمان  به  آن،  در  متحصن  نمايندگان  کشتار  و  ميليونى   ١٣٠
آستانه  در  ميشود.  تبديل  جهان  سراسر  در  دموکراسى  شيرين  طفل 
است.  در سينه حبس شده  دموکراتهاى جهان  نفس  انتخابات روسيه 

آيا بوريس يلتسين عزيز به سلامت سر از صندوقها در مياورد؟ 

همانطور که شايسته دموکراسى است، انتخاب به اين مهمى به نظر و 
راى مردم آشفته و برآشفته روسيه واگذار نشده است. تمام دول و رسانه 
ها و نظام بانکى و دستگاههاى تبليغاتى و صنعت نمايش غرب براى 
انتخاب مجدد يلتسين بسيج شده اند. بانک جهانى و صندوق بين المللى 
پول علنا دهها ميليارد دلار جلوى دماغ مردم روسيه گرفته اند و شرط 
دريافتش را انتخاب يلتسين اعلام کرده اند. رسانه هاى بين المللى، از 
داخل و خارج روسيه مردم را از عاقبت راى نياوردن او ميترسانند. 
دروغ گفتن و حرف در دهان مردم گذاشتن، که تنها تخصص واقعى 
در جريان  شکلى  ترين  وقيحانه  به  است،  امروز  ژورناليسم رسمى 
است. با شوق و ذوق خبر ميدهند که امراء ارتش به سربازان دستور 
داده اند به يلتسين راى بدهند. خبرگزاران از بند رسته روسيه از ترس 
اند  گرفته  سانسور" جمعا تصميم  "نظام  بازگشت  و  يلتسين  شکست 
عمدتا فقط تبليغات يلتسين را از رسانه هاى دولتى و خصوصى پخش 
کنند. يکى از روزنامه نگاران دموکرات بى آنکه غبارى بر شرافتش 
بنشيند رسما ميگويد "اين يک انتخاب سياسى ما است و نه يک تصميم 
حرفه اى". و اگر هنوز همه اينها کافى نباشد، باکى نيست. معماران 
دموکراسى روسيه فکر آخرش را هم کرده اند. يک مفسر نزديک به 
وزارت دفاع آمريکا به پرسشگر نگران CNN اطمينان خاطر ميدهد: 
"اگر آراء يلتسين صرفا چند درصد از زوگانف کمتر باشد مساله اى 
نيست، کميسيون مرکزى نظارت به انتخابات که توسط خود يلتسين 
تعيين شده، آراء را به نفع يلتسين اعلام خواهد کرد. اما اگر زوگانف 
به طور فاحشى از يلتسين جلو باشد، آنگاه پرزيدنت يلتسين چاره اى 

جز اين ندارد که انتخابات را ملغى و اعلام حکومت نظامى کند". 

اولين بار در خرداد ١٣٧٥، ژوئن ١٩٩٦، در شماره ٢١ انترناسيونال 
منتشر شد.

جمهورى اسلامى در حال اضمحلال است. صحنه سياسى ايران يکبار 
باز  مختلف  احزاب طبقات  و  جنبشها  وسيع  وجود  ابراز  براى  ديگر 
ميشود. در اين ميان به حکم شرايط عينى اجتماعى و مجموعه عواملى 
ايران  امروز  سياسى-حکومتى  بحران  هاى  زمينه  بعنوان  قبلا  که 
و  سياسى  جدالهاى  صدر  در  اصلى  جنبش  سه  من  بنظر  برشمردم، 
اجتماعى دوره جديد قرار ميگيرند. همينجا بايد روشن کنم که من اينجا از 
جنبشهاى اجتماعى و طبقاتى سخن ميگويم و نه احزاب سياسى. احزاب 
سياسى در دل جنبشهاى معينى پديدار ميشوند و براى بسيج نيروى اين 
جنبشها و هدايت آنها بر طبق مجموعه سياستها و تاکتيکهاى ويژه اى 
تلاش ميکنند. يک جنبش اجتماعى خاص احزاب متعدد و متنوعى از 
خود بيرون ميدهد. جنبشها در پاسخ به مسائل مبرم اجتماعى و سياسى 
و بعنوان جزئى از مبارزه طبقاتى در دوره هاى کمابيش طولانى ترى 
پديدار ميشوند. احزاب سياسى، اما، بيانگر فعل و انفعالات سازمانى 
و مبارزاتى کنکرت تر و دوره اى تر و معمولا ناپايدارترى در درون 
استعمارى  ضد  جنبش  و  ناسيوناليسم  مثال  براى  هستند.  جنبشها  اين 
سياسى   - اجتماعى  بستر  يک  ايران،  جمله  از  شرق،  کشورهاى  در 
است.  ميداده  تشکيل  بيستم  قرن  اعظم  بخش  در  تر  پابرجا  و  تر  عام 
اما احزاب و گروهبندى هايى که در دل اين جنبش بورژوايى براى 
بدست گرفتن رهبرى اين جريان اجتماعى پيدا شدند بسيار متنوع بوده 
اند، خصلتى گذراتر داشته اند و برنامه ها و خط مشى ها و اولويتهاى 
سياسى مختلف و بعضا حتى متضادى را دنبال کرده اند. يا همينطور 
پا  مزدبگير  و  صنعتى  کارگر  طبقه  رشد  با  که  سوسياليستى  جنبش 
اين  مياورد.  بوجود  را  گوناگونى  احزاب  پيدايش  زمينه  ميگيرد، 
احزاب ميايند و ميروند و چهره عوض ميکنند، اما جنبش سوسياليستى 
(در  ميماند.  خود  سرجاى  اجتماعى  تر  پابرجا  واقعيت  يک  بعنوان 
تفصيل  با   ،١٩٩٠ اوت  سياسى"  احزاب  و  طبقاتى  "مبارزه  مقاله 

بيشترى به رابطه احزاب سياسى و جنبشهاى طبقاتى پرداخته ام). 

اينجا نيز صحبت من از رويارويى سه جنبش سياسى در دوره جارى 
در  گروهها  و  احزاب  از  ترکيبى  چه  اينکه  است.  ايران  در  آتى  و 
هريک از اين جنبشها وزنه ميشوند و رهبرى آنها را بعهده ميگيرند 
خلق  نميتوانند  احزاب  اين  هرچند  نيست،  بينى  پيش  قابل  سادگى  به 
استخوانبندى  و  ماتريال  امروز  همين  بايد  قاعدتا  و  باشند  الساعه 

حزبى و متشکل آنها در عرصه سياست ايران قابل مشاهده باشد. 

اين سه جنبش کدامند:

١- کمونيسم کارگرى

و  روس  رقابت  دوران  ايران  اين  است.  رسيده  پايان  به  بيستم  قرن 
ورود  دوران  مشروطيت،  انقلاب  و  تنباکو  نهضت  دوران  انگليس، 
ادارى، دوران جنبش ضد استعمارى و ملى  صنعت و مدرنيزاسيون 
نشينى  شهر  رشد  يا  ارضى  اصلاحات  دوران  نفت،  صنعت  کردن 
نيست. در دنياى درون و بيرون ايران، دوره دوره کاپيتاليسم بلامنازع 
و جهانى است. طبقه کارگر وجود دارد، محور توليد اجتماعى و حيات 
آلترناتيو  دارد،  متفاوتى  افق  دارد،  اعتراض  است،  جامعه  اقتصادى 
ديگرى را طلب ميکند. لاجرم کمونيسم کارگرى يک واقعيت سياسى 
اين  ايران  به رشد  قابل حذف و رو  بازتوليد شونده و غير  پابرجا و 
دوره است. يک بازيگر اصلى در صحنه سياسى جارى ايران است. 

سه جنبش، سه آيندهطفل شيرين دموكراسى
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ترين جريان  فعال  ترين و  کارگرى شاخص  امروز حزب کمونيست 
سياسى اين جنبش است. اما جنبش کمونيسم کارگرى به مراتب وسيع 
تر از اين حزب است. اين جنبش هنوز حتى گوشه کوچکى از اقتدار 
اجتماعى خود را بروز نداده است. در آخرين بخش اين سلسله مقالات 

به دورنماى کمونيسم کارگرى در جنگ قدرت در ايران ميپردازم. 

٢- ناسيوناليسم بورژوايى طرفدار غرب

ناسيوناليسم طرفدار غرب ايران قديمى ترين و ريشه دار ترين سنت و 
جنبش سياسى در ايران امروز است، ارتجاعى است، اما کهنه نيست. 
چون کاپيتاليسم و غرب امروز کاپيتاليسم و غرب صد سال قبل نيست. 
اين جنبش بورژوازى ايران است براى شرکت تمام و کمال در سرمايه 
هژمونى  که  است  جنبشى  اين  امروز.  شده  دگرگون  و  جهانى  دارى 
ميپذيرد،  فقط  نه  را  غرب  نظامى  و  فرهنگى  و  سياسى  و  اقتصادى 
ايران  در  جهانى  قطب  اين  نماينده  را  خود  ميداند.  خود  هويت  بلکه 
اعلام ميکند. از نظر اقتصادى اين يک جريان عميقا محافظه کار و 
ايجاد  به  توهمى  کوچکترين  سياسى  نظر  از  است.  آزاد  بازار  مدافع 
ندارد و شديدا  ثروت در جامعه  تعديل  مبناى  بر  يک سازش طبقاتى 
آنتى کمونيست و ضد کارگر است. از نظر فرهنگى مدافع مدل جامعه 
غرب  بر  حاکم  ايدئولوژيکى  الگوى  طبق  بر  دقيقا  اما  است،  غربى 
امروز ابدا روشنگر و مدرنيست نيست. بلکه کاملا خواهان بقاى نقش 
مذهب، و باورها و افکار و نهادهاى سنتى بعنوان نيروهاى کمکى در 
حفظ اقتدار بوروژايى در برابر طبقه کارگر و سوسياليسم و کمونيسم 
مدافع  و  متحد  اين جريان  دوره است. در سطح جهانى  اين  کارگرى 
علنى، رسمى و پرشور آمريکا و سياست خارجى آن است. از نظر 
حزبى معمولا مشروطه طلبان و سلطنت طلبان گروهبندى اصلى در 
اين جنبش تلقى شده اند. اما بنظر من سلطنت طلبى جريان اصلى در 
و خط مشى  فکرى  نهايى سيستم  تحليل  در  و حتى  نيست  اين جنبش 
سياسى هژمونيک در اين کمپ را تشکيل نميدهد و شانس اين را هم 
ندارد. خصوصيت اصلى اين جريان پرو غربى و پروآمريکايى بودن، 
کاملا  سلطنت  مقوله  است.  کمونيسم  با  آزاد و ضديت  بازار  از  دفاع 
با توجه به سير اوضاع در ايران و  فرعى است. ايده احياى سلطنت 
بيزارى ريشه دار و عميق توده مردم ايران از پديده سلطنت بسرعت 
فروش"  "قابل  سياسى  اشکال  و  شد  خواهد  منزوى  جنبش  اين  در 

برميگرديم.  هم  اين جريان  به  آمد.  جلوى صحنه خواهد  به  ترى 

٣- جنبش ناسيونال-اسلامى شرقى

اين يک جنبش واقعى است. عليرغم تنوع و تلون وسيع نيروها و محافل 
سياسى اى که با پرچم هاى ايدئولوژيک گوناگون به اين کمپ تعلق دارند، 
و عليرغم خصومت و ضديت تاريخى جريانات درون اين کمپ با يکديگر* 
و حتى رويارويى هاى خونين شان با هم، فصل مشترک اجتماعى - طبقاتى 
و فرهنگى گروههاى درون اين جنبش بسيار زياد است. مولفه هاى هويت 
اگر کسى در حيرت  است.  ترسيم  و  تبيين  قابل  کاملا  اين جنبش  مشترک 
است که چگونه طيف وسيعى از قربانيان جمهورى اسلامى، که هنوز هم 
از ابتدايى ترين حقوق مدنى محرومند، در يک صف واحد "دوم خرداد" 
کنار جلادان و شکنجه گران ديروز و سرکوبگران امروز خود ايستاده اند 
و برايشان هورا ميکشند، بايد کمى در اين جنبش و خصوصيات سياسى و 
اجتماعى آن دقيق بشود. اين يک جنبش بورژوايى خاص در ايران است که 
در تقابل با افق غربى و آمريکايى اردوى ديگر اين طبقه، سنتا اميدوار بوده 
است که بتواند پايه حاکميت سرمايه و سرمايه دارى در ايران را بر تقابل 
و رقابت با غرب استوار کند.* معجونى از تمايلات ضد استعمارى اوائل 
و اواسط قرن بيستم، فرهنگ ارتجاعى اسلامى و سنتى و بيگانه گريزى 
خرده بورژوازى و بورژوازى محلى، ترس از ورشکستگى و زوال رشته 
هاى توليد سنتى در برابر سرمايه هاى انحصارى خارجى و شعبات داخلى 

ارتشى  استبداد  فشار  زير  سياسى  قدرت  از  محروميت  به  اعتراض  آنها، 
و  کردن شرقيت  تبديل  براى  تلاش  کلام  يک  در  و  غرب  پليسى طرفدار 
اسلاميت و مليت در ايران به پشتوانه اى براى ايجاد يک کاپيتاليسم بومى 
را  ايران  در  اقتصادى  منابع  از  بردارى  بهره  و  کارگر  استثمار  حق  که 
بوده است.  اين جنبش ارتجاعى  بدارد، آبشخور اصلى  براى خود محفوظ 
از نظر سازمانى گروهها و محافل متعدد اين طيف حاصل تلاشى و تجزيه 
و  ملى  جبهه  و  توده  حزب  يعنى  ايران،  سنتى  اپوزيسيون  اصلى  احزاب 
همينطور تحولات درونى اسلام سياسى قرن بيستم ايرانند. بخشهايى از اين 
جنبش براى دوره هاى طولانى و حتى امروز تحت نام سوسياليست فعاليت 
کرده اند. وجود شوروى براى دوره اى حتى برقرارى يک سرمايه دارى 
غير غربى و ضد غربى در ايران را براى شاخه هايى از اين جنبش يک 
از  "سوسياليست"  روشنفکر  جنبش،  اين  در  ميکرد.  قلمداد  واقعى  امکان 
على و حسين و کربلا مياموخت و خمينى از جانب شاگردش خلخالى "لنين 
ايران" لقب ميگرفت. برنامه اقتصادى و الگوى ادارى و احوال شخصيه و 
اخلاق خود را هنوز از روى دست هم مينويسند. سوسياليسمشان اسلامى و 
اسلامشان سوسياليستى بود. از مجراى اين سوسياليسم کاذب، و همينطور 
از مجراى عوام فريبى و مستضعف پناهى جريان اسلامى و يا خلق گرايى 
جناحهاى چپ اين جنبش، وعده تعديل ثروت و ايده ايجاد يک جامعه مبتنى 
بر سازش طبقاتى و تمکين کارگران به بورژوازى خودى به مبناى هويت 
اقتصادى اين جنبش بدل ميشد. مقولاتى نظير سرمايه دارى و بورژوازى 
ملى و مستقل، راه رشد غير سرمايه دارى، اقتصاد توحيدى و غيره اشکال 
مختلفى بودند که بخشهاى مختلف اين جنبش تاريخا اهداف مشابه و مشترک 
عقيدتى  مبانى  شرق  بلوک  و  شوروى  سقوط  اند.  کرده  توصيف  را  خود 
اين صف را دگرگون کرد. بازار آزاد، ايده نزديکى و همزيستى با غرب 
شد،  تقويت  اينها  سياسى  انديشه  در  غربى  ادارى  الگوهاى  از  استفاده  و 
اما عنصر شرق زدگى همچنان در ابعاد ايئولوژيکى، سياسى، فرهنگى و 
اخلاقى بقوت خود باقى ماند. فرهنگ خودى ملى و اسلامى و غرب ستيزى 
و مدرن ستيزى، در يک کلمه شرق زدگى، قرار است رکن خودآگاهى انسان 
ايرانى در جامعه اينها و چسب درونى اين نظام باشد اين حصارى است که 
قرار است بازار داخلى ويژه اينها و حق انحصارى استثمار در اين بازار 
را در برابر سرمايه جهانى و بورژوازى پرو-غرب ايران محفوظ بدارد. 
با کمى دقت ميبنيم که اين يک جريان واقعى و بالفعل و بسيار فعال است. 
ائتلافى که پشت خمينى رفت نيروهاى اين جنبش را در بر ميگرفت. اين 
جنبش وسيعا در حکومت اسلامى شريک شد و هرگز عليرغم تعرضهاى 
بعدى جناح راست جريان اسلامى، کاملا از ائتلاف حکومتى تصفيه نشد. 
بيست سال  اين  در  آن را  از  يا جناحى  اسلامى و  که جمهورى  جرياناتى 
پرچمى  اند.  بوده  اين جنبش  هاى  اند، همگى شاخه  ارزيابى کرده  مترقى 
که امروز بالاى سر اين اردو در اهتزاز است پرچم دوم خرداد است. اما 
اين نيز صرفا يک دوره گذرا در حيات اين جنبش است. در همين سالهاى 
اخير شاهد بوده ايم که چگونه شاخه هاى مختلف اين جنبش، که زير فشار 
جناح راست حکومت و موج اختناق و کشتار و سرکوب پراکنده شده بودند، 
احيا  قديم را  ائتلافهاى  نزديک شدند و  هم  به  دوم خرداد مجددا  با عروج 
کردند. سقوط شوروى حتى امکان داد شاخه هاى رقيب در اين جنبش به هم 
نزديک تر شوند. جبهه ملى، اکثريت و محافل و گروهبندى هاى پيرامونى 
آن نظير راه کارگر، حزب توده، حزب رنجبران و مائوئيستهاى سابق اهل 
دفتر بنى صدر، نهضت آزادى، مجاهدين انقلاب اسلامى و غيره بار ديگر 
زير يک چتر، چتر جناحى از خود حکومت اسلامى گرد آمدند. اين جنبش 
خودشان است. اختلافات درون اين کمپ واقعى است. اما هويت اجتماعى، 

اقتصادى، سياسى و فرهنگى مشترکشان هم به همان درجه واقعى است. 

رسانه  در  ايران  سياسى  ناظران  توجه  مرکز  که  است  جنبش  اين  امروز 
ها و دولتهاى غربى است. امروز رهبرى اين جنبش در دست جناح دوم 
خرداد خود حکومت است. اما جريان دوم خرداد تا وقتى موضوعيت دارد 
محافل  و  سازمانها  دفاع  اعتبار  اين  به  باشد.  سرپا  اسلامى  جمهورى  که 
رقباى  با  تقابل  در  نه صرفا  خرداد  دوم  پديده  از  اسلامى  ملى  اين جنبش 
حکومتى خويش در جناح راست، بلکه همچنين و اساسا در تقابل اجتماعى 
ناسيوناليسم طرفدار  و  کارگرى  کمونيسم  يعنى  اردوگاه ديگر،  دو  با  شان 
تاريخى وسيع تر معنى پيدا ميکند. اين يک ائتلاف  غرب در يک مقياس 
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سياسى موقت عليه "نظارت استصوابى شوراى نگهبان" نيست، بلکه يک 
جبهه سياسى- طبقاتى اعلام نشده براى دخالت در سرنوشت قدرت سياسى 
رژيم  سقوط  از  پس  تر  وسيع  تاريخى  چهارچوب  يک  در  کشور  آينده  و 
اسلامى است. خط دوم خرداد با سرنگونى رژيم اسلامى و چه بسا زودتر 
از آن موضوعيت خود و نقش رهبرى خود را در جنبش ملى-اسلامى از 
با ترکيب و آرايش درونى متفاوت و گروهها  دست ميدهد. اما اين جنبش 

ميماند.  باقى  قدرت  نهايى  تکليف  تعيين  ديگرى در صحنه  و رهبران 

جدال اين سه کمپ بنظر من اساس روند تحول سياسى ايران در اين دوره 
خواهد بود. ابعادى از اين جدال هم اکنون آشکار شده. اما نبردهاى سياسى 
اصلى هنوز در راه است. دورنماى هريک از اين سه جنبش در جنگ قدرت 

در ايران چيست؟ از جنبش ملى-اسلامى و ائتلاف دوم خرداد شروع کنيم. 

انترناسيونال هفتگى شماره ٧ 
٢٧ خرداد ١٣٧٩ - ١٦ ژوئن ٢٠٠٠

*. توضيح:

جنبش  "مشترك"  آرمان  به  وقتى  است.  من  از  جملات  اين  تاكيد  خط 
"ملى - اسلامى - شرقى"، عليرغم تنوع و تلون وسيع نيروها و محافل 
سياسى اى كه با پرچم هاى ايدئولوژيك گوناگون به اين كمپ تعلق دارند، 
و عليرغم خصومت و ضديت تاريخى جريانات درون اين كمپ با يكديگر، 
دقت كنيد، و وقتى رويكرد اين طيف يعنى اينكه اميدوار بوده است كه 
بتواند پايه حاكميت سرمايه و سرمايه دارى در ايران را بر تقابل و رقابت با 

غرب استوار كند،  زير ذره بين قرار ميدهيد، متوجه دو نكته خواهيد شد:

در  سرمايه  انباشت  پروسه  شدن"،  پذيرى"متعارف  امكان  طرفداران   .١
ايران تحت حاكميت اسلام سياسى، و آن محافل كه به خيزش ميليونى 
مردم ايران در سال ١٣٨٨ عينا با همان نقطه حركت و با وام گرفتن "تز" 
استعفا  براى   "١٩٩٩ آوريل  "شورش  دوره  در  ها  خردادى  دو  اسلاف  هاى 
زير  كردند؛   پشت  سبز"،   "جنبش  افشاء  زرورق  با  كارگرى  كمونيسم  از 
چتر آن "آرمان مشترك" قرار گرفتند. به اين ترتيب آن پرچم مشترك،  
اين "حُفره سياه" جنبش ملى- شرقى در تاريخ سياست جامعه ايران، از 
درون حزب كمونيست كارگرى، پس از شكست فاز اول حركت هوادارانش 
و  كارگرى   - كارگر  كاذب  داعيه  با  خردادى  دو  فراكسيون  ايجاد  براى 
دهنى"هاى  "بد  و  بودن  "متخاصم"  عليرغم  گرائى،  "انترناسيونال" 
ظاهرى و "تملق متقابل" هاى واقعى و پشت پرده، در محافلى كه حول                                     
آذرين- مقدم، شفيق - مدرسى، گرد آمدند و خود متعاقبا به چندين شعبه 
و دسته دو سه نفره و تكى, و سايت رسمى و غير رسمى و سوسياليست 

بَلعيد. نيرو   شدند،   متفرق  و  و منشعب  تجزيه  آن،  غير  و  انقلابى 

٢. هر اندازه شاهد "آويزان" شدن موخّرترين خرده محافل اين انشعابها و 
كناره گيرى ها به  مبانى كمونيسم كارگرى و "حكمتيسم" و  "نقل قول" 
ميكنيد،  اول حس  ضرب  در  ميشويد،  حكمت   منصور  از  آنها  آوردنهاى 
به  متفكر؛  و مغز  يك شخصيت  و  پرشكوه  تاريخ  يك  و  عزيز  پديده  يك 
كارگرى  كمونيسم  "معرفى"  نظاره  با  است.  شده  تبديل  بازى  اسباب 
شيوه  اين  مخّرب  تاثيرات  بازتاب   از  و  سياسى،  انزواهاى  اين  منظر  از 
افليج سازى و درون فرقه اى و سكتاريستى از كمونيسم كارگرى؛ و به اين 
ترتيب "از چشم انداختن"و مهجور سازى از؛  و بى محل كردن كمونيسم 

در انظار جامعه آن هم به نام صاحب آن، به ديپرسيون دچار ميشويد. 

منصور  شخص  سياسى  تصوير  از  سازى  كاريكاتور  اين  
هيچ  ارابه  اين  حركت  بازداشتن  از  وقتى  بويژه  حكمت، 

است. آور  درد  واقعا   نيست،  ساخته  دستتان  از  كارى 

ايرج فرزاد
 سپتامبر ٢٠١٨

ريشه هاى دوم خرداد
موميايى هاى سياسى

از ميان سه جريانى که بعنوان قطبهاى سياسى اصلى در صحنه سياسى 
آتى ايران بر شمردم (ر.ک به شماره ٧)، جنبش ملى - اسلامى امروز 
بيش از همه مورد توجه ناظران سياسى است. اما اين جنبش بسيار بى 
آينده و بى ريشه است. از نظر طبقاتى و تاريخى، اين جنبشى متعلق 
به گذشته است. ماهيتا منقرض شده است. اگر هنوز در صحنه است، 
بى  اختناق کمابيش  اسلامى و  و  استبداد سلطنتى  که  اين روست  از 
وقفه در طول نيمه دوم قرن بيستم در ايران، مانع از آن بوده است که 
قلمرو سياست و حيات سياسى جامعه همپاى سير تحول در اقتصاد 
سياسى و حتى تفکر سياسى در ايران توسعه و تحول پيدا کند. صحنه 
تا  گرفته  است  کار  بر سر  که  از خود حکومتى  ايران،  در  سياست 
جنبشهاى اپوزيسيون، جولانگاه احزاب و گروهها و جرياناتى است 
که موضوعيت تاريخى و پايه طبقاتى قائم بذات خود را مدتهاست از 
دست داده اند. انجماد قلمرو سياست در ايران زير سايه اختناق، مانع 
از محو عملى اين نيروهاى سپرى شده از صحنه و به ميدان آمدن 
نيروهاى نوينى بوده است که با خصوصيات بنيادى تر جامعه معاصر 
ايران و نبردهاى طبقاتى اصلى اين جامعه خوانايى دارند. احزاب و 
بعنوان  تا  اند  مانده  باقى  اين اردوى منقرض شده همچنان  نيروهاى 
ماتريال و ابزارهاى سياسى فرعى بورژوازى در متن جدال طبقاتى 

نوينى که در ايران و در جهان امروز در جريان است بکار بروند. 

نمونه  ايران خود يک  در  اسلامى  و حکومت  سياسى  اسلام  عروج 
گوياى احياء و موضوعيت يافتن مجدد يک جريان مرده سياسى در 
قالبى نوين و براى اهدافى بيرون از چهارچوب اوليه و ادعايى خود آن 
جنبش است. اسلام سياسى در خاورميانه در متن جنگ سرد و اساسا 
عليه چپگرايى رو به رشد در ميان کارگران و روشنفکران اين کشورها 
و عليه انديشه هاى آزاديخواهانه احياء شد و در دل بحران حکومتى 
ديکتاتورى هاى نظامى و پليسى طرفدار غرب حتى به قدرت رسانده 
شد. جمهورى اسلامى خمينى تجسم رنسانس اسلامى سيد جمال الدين 
و يا حتى مشروعه چى گرى شيخ فضل الله نبود. آنچه در ايران بر سر 
کار آمد و هنوز بر سر کار است يک گانگستريسم اسلامى ضد چپ 
است که براى نجات سرمايه دارى در خاورميانه اواخر قرن بيستم 

و ايران دوران سقوط سلطنت مطابق سفارش ساخته شده است. 

فاقد  اساس  در  نيز  من  اشاره  مورد  اسلامى   - ملى  اپوزيسيون 
موضوعيت تاريخى و نقطه ارجاع طبقاتى معتبرى در اقتصاد سياسى 
امروز ايران است. دو سوى نبرد طبقاتى در ايران، کمونيسم کارگرى 
و کاپيتاليسم جهانى بورژوازى اند. "جنبش ملى- اسلامى" مستقيما و 
به اعتبار اهداف و برنامه احزاب متشکله آن و يا حتى افق طبقاتى 
ندارد. يک جريان  تعلق  اصلى  اين جدال  به  ميکند  نمايندگى  اى که 
يک  بعنوان  اما  است.  فرعى  طبقات  و  اقشار  نماينده  است.  فرعى 
نيروى سياسى، در اين جدال محورى دخيل است. نقش معينى براى 
بورژوازى امروز ايران در نبرد طبقاتى امروز ايران بازى ميکند. 
همينجا اشاره کنم که من عبارت (قطعا نادقيق) جنبش ملى- اسلامى 
اسلامى در  و  ملى  دو طيف  سياسى ميان  ائتلاف  معناى يک  به  را 
اپوزيسيون ايران بکار نميبرم. اشاره من به جنبش اجتماعى واحدى 
و  اجزاء  بعنوان  گرايى  ملى  و  اسلام  که در جهان نگرى اش  است 
تمايز  و  تقابل  در  "مستقل"  ايرانى  هويت  يک  و  ايران  يک  ارکان 
با سلطه غرب و حتى مدنيت غربى سنتز شده اند. جنبشى که براى 
هردوى  به  خويش  جامعه  شهروند  سيماى  و  خويش  هويت  تعريف 
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اين اجزاء نياز داشته است. به اين ترتيب پان اسلاميسم و مشروعه 
طلبى از يکسو و پان ايرانيسم و عظمت طلبى ايرانى از سوى ديگر 
اين  سازمانى  و  سياسى  نظر  از  ميگيرند.  قرار  جنبش  اين  بيرون 
اپوزيسيون  اصلى  پيکره  و در واقع  است  قابل تعريف  جنبش کاملا 
بخش  اين  از  من  قصد  است.  ميداده  تشکيل  را  ايران  سلطنتى  ضد 
آينده  دورنماى  و  اين جنبش  اى  دوره  نقش  بر  تحليلى  ارائه  نوشته، 

آن در دل بحران سياسى اى است که در ايران آغاز شده است. 

جنبش ملى اسلامى: تنوع سازمانى

بگذاريد قبل از اينکه جلوتر برويم کمى تصوير خود را از اين صف 
مشخص تر کنيم. از نظر حزبى و گروهبندى سازمانى، اين جنبش 
فوق العاده متنوع و گسترده است. حزب توده و جبهه ملى که ستونهاى 
دچار  مرداد   ٢٨ از  پس  سال  در طول ٢٠  بودند،  اردو  اين  اصلى 
اضمحلال شدند و طيف وسيعى از گروهها را از خود بجا گذاشتند. 
گروهبندى هاى امروز جنبش ملى - اسلامى، تکه پاره ها و ترکشهاى 
ايران  سنتى  اپوزيسيون  دوگانه  ارکان  اين  تلاشى  از  ناشى  سياسى 
هستند. جبهه ملى (شامل شاخه هاى مذهبى آن) و حزب توده بستر 
شکل گيرى و رشد و ابراز وجود سياسى اين جنبش بودند. فدايى و 
مجاهد اجزاء ارگانيک اين جنبش در سالهاى بعد از افول حزب توده 
(نظير  اسلامى  ناسيونال  جريانات  ميدادند.  تشکيل  را  ملى  جبهه  و 
آزادى و مجاهدين و ديگر پيروان شريعتى، اسلاميون اهل  نهضت 
"مدرنيته"- در تمايز با خط پان اسلاميستى و مشروعه چى)، بخشى 
از اين جنبش بوده اند. کل حرکت مائوئيستى در ايران با سازمانها و 
محافل گوناگونش به اين اردو تعلق داشته است. کنفدراسيون دانشجويان 
دوران قديم و لشگر جمهوريخواهان و سوسياليستهاى سابق و خاتمى 
چى هاى دو آتشه اى که از آن بيرون زده اند، بخش اعظم گروههاى 
سنت فدايى و جريانات فرعى تر مجاور آن نظير راه کارگر همه گوشه 
هايى از اين اردو هستند. قلمرو هنرى و ادبى "متعهد" و اپوزيسيونى 
در ايران اساسا تحت سلطه اين جنبش بوده است. کانون نويسندگان 
يک مرکز مهم اين جنبش است. و بالاخره پرچم دوم خرداد پرچمى 

است.  شده  بلند  جنبش  اين  وحدت  براى  عمدتا  امروز  که  است 

نيروها چندان  اين طيف  به  نظر اول شايد اطلاق يک "جنبش"  در 
هستيم  مدعى  ما  خود  که  جريانى  ميتوان  چگونه  نکند.  جلوه  موجه 
حتى  و  است  داده  دست  از  را  خود  طبقاتى   - تاريخى  موضوعيت 
ايران  امروز  دارى  سرمايه  در  شده  تعريف  طبقاتى  بنياد  يک  فاقد 
(همانطور  که  را  جريانى  ميتوان  چگونه  ناميد؟  جنبش  يک  است، 
که پائين تر خواهم گفت) فاقد يک آرمان و امر اقتصادى و برنامه 
چگونه  بالاخره  و  ناميد؟  جنبش  يک  است،  اعتناء  قابل  اجتماعى 
نظر  از  که  را  سياسى  و گروههاى  احزاب  اين طيف وسيع  ميتوان 
و  عملى  و  سياسى  هاى  پيشينه  ايدئولوژيکى،  رسمى  مشخصات 
به خونين ترين  بدفعات حتى  اند و  اينچنين متنوع  سنتهاى سازمانى 

اشکال در برابر هم قرار گرفته اند، اجزاء يک جنبش واحد ناميد؟ 

کشمکشهاى  و  شکافها  همه  عليرغم  نيروها  طيف  اين  من  بنظر 
درونى، يک جنبش سياسى قابل تعريف را ميسازند و مجموعا براى 
بر  طيف  اين  ميکنند.  تلاش  ايران  در  معين  سياسى  افق  يک  تحقق 
بستر ايدئولوژيکى و مشخصات سياسى و فرهنگى مشترکى بنا شده 
است و در بحران سياسى جارى ايران به مثابه يک جنبش کمابيش 

است.  انتظارش  در  مشترکى  سرنوشت  و  ميشود  ظاهر  واحد 

دو قطب در بورژوازى قرن بيستم ايران

آن  و گروههاى  احزاب  وسيع  بسيار  و طيف  اسلامى،  ملى-  جنبش 
اساسى در  بنظر من حاصل يک شکاف  اخير،  دهه هاى  ايران  در 
بود.  شده  مشروطيت  انقلاب  وارد  که  است  اى  بورژوايى  جنبش 
افق حاکم به انقلاب مشروطيت يک افق بورژوايى بود. اين جنبشى 
براى تبديل کردن ايران به يک "کشور"، ايجاد يک "دولت" مدرن، 
تحکيم پايه هاى مالکيت، حقوق فردى و مدنى و استقرار قانون بود. 
تحولاتى که پيش شرط حياتى شکل گيرى يک بازار داخلى و رشد 
جامعه  يک  ميخواست  انقلاب  اين  بودند.  ايران  در  دارى  سرمايه 
بکند.  دارى  وارد عصر سرمايه  فئودالى و عشيرتى را  مانده  عقب 
ايران،  بومى  بورژوازى  ناچيز  ابعاد  و  عرض  و  طول  از  مستقل 
به پيش راندن  افق بورژوايى و براى  با  انقلاب مشروطيت جنبشى 
عواطف  همه  عليرغم  و  بود.  ايران  در  دارى  سرمايه  مناسبات 
طلبان،  مشروطه  صفوف  در  خارجى  ضد  حتى  و  استعمارى  ضد 
غرب و غربيت، چه در نظام ادارى و در چه در موازين سياسى و 
حقوقى و چه در توليد و اقتصاد، الگو و قطب نماى اين جنبش بود. 
مدرنيزاسيون، رشد فن و علم، سکولاريسم، ناسيوناليسم، و ليبراليسم 
مولفه هاى اصلى افق حاکم بر اين جنبش بودند. اسلام گرايى و شرق 
بلکه  نداشت،  جايى  جنبش  اين  در  فقط  نه  ستيزى  مدرن  و  گرايى 

بود.  و سلطنتى  دينى  ارتجاع  اردوى  يعنى  مقابل،  اردوى  پرچم 

اقتصادى و  ايجاد و گسترش زيرساخت هاى  بزودى روشن شد که 
ادارى براى رشد سرمايه دارى، و حتى بعدها امحاء مناسبات ملکى 
رخ  بورژوايى  انقلاب  يک  طريق  از  ايران  در  دارى،  پيشاسرمايه 
نميدهد، بلکه حاصل يک پروسه بوروکراتيک از بالاست که نه فقط 
استبداد سياسى را احياء و ابقاء ميکند، بلکه آن را به مهمترين ابزار 
يک مهندسى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى کاپيتاليستى بدل ميکند. 
با کودتاى رضاخان، افق ديگرى براى شکل گيرى سرمايه دارى در 
ايران گشوده شد. افقى که حتى براى بخشى از پيشقراولان مشروطيت 
تر بنظر ميرسيد. در اين دوراهى، بورژوازى  عملى تر و مطلوب 
ايران از نظر سياسى بطور جدى به دو قطب اصلى تجزيه شد. در يک 
قطب، کشورسازى کاپيتاليستى معطوف به غرب، رشد کاپيتاليستى 
در ائتلاف با غرب و بعنوان بخشى از الگوى امپرياليستى جهان به 
خط رسمى دولت استبدادى در ايران تبديل شد. مدرنيزاسيون ادارى، 
سکولاريسم، نزديکى با قدرتهاى غربى و دنباله روى از مدل غربى 
در مناسبات اجتماعى و موازين فرهنگى و فراهم ساختن زيرساخت 
هاى اقتصادى و توليدى براى رشد کاپيتاليسم در ايران در چهارچوب 
تقسيم کار جهانى موجود، پرچم دولت مستبد و مدافعان آن شد. در قطب 
مقابل بتدريج اردويى شکل گرفت که پرچم مخالفت با استبداد سلطنتى 
و دفاع از شاخه هاى بومى توليد سرمايه دارى و کالايى در برابر 
سرمايه خارجى و انحصارى را بدست گرفت. در مقابل مدرنيزاسيون 
ضد  افقهاى  و  عناصر  اپوزيسيون  اين  در  حکومت،  غربيگرى  و 
غربى و بومى و ايدئولوژى شرقيگرى رشد يافت. حتى مشروعه چى 
گيرى و نو ستيزى اسلامى (که خمينى و مخالفتش با تقسيم اراضى 
و حق راى زنان سمبل آن بود) غسل تعميد "اپوزيسيونى" و ترقى 
خواهانه يافت و از آن اعاده حيثيت شد. اين اردو بستر اصلى احزاب 
اپوزيسيون ملى و ضد استبدادى ايران در تمام طول دوران سلطنت 
بود. اين اردو احزاب گوناگونى از خود بيرون داده است. اما در پس 
و  واحد  سياسى  بستر  اين  ميتوان  بروشنى  ها،  گروهبندى  اين  همه 
مشترک را مشاهده کرد. حتى حزب توده و جبهه ملى، که روى کاغذ 
و براساس آرمانهاى سران شان در روزگارى قديم تر، ممکن بود تا 
قبل از ٢٨ مرداد احزابى مدرنيست و سکولار محسوب شوند و نهايتا 
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سرنوشت اقتصادى ايران را در متنى جهانى مى نگريستند، تنها با 
قرار دادن خويش در متن اين اعتراض شرقزده سرمايه دارى بومى 
و با پذيرش اصول نقد و جهان بينى اين اردوگاه به جرياناتى توده اى 
بدل شدند. بعد از ٢٨ مرداد و بخصوص بعد از اصلاحات ارضى 
٤٧-١٣٤١، غلبه ايدئولوژيکى اين افق بر اپوزيسيون ضد سلطنتى 
قطعى شد. و بالاخره با سقوط سلطنت و تشکيل جمهورى اسلامى، اين 

خط براى مدتى به ايدئولوژى رسمى حکومت در ايران تبديل شد. 
 

دوران ماه عسل اين جنبش بعنوان يک جريان سهيم در قدرت چندان 
به  با تعرض خمينى  از حکومت  اين جنبش  درازا نکشيد. حذف  به 
دولت بازرگان و سقوط او شروع ميشود، با حذف بنى صدر قطعى 
ميشود و با پايان دولت موسوى و پايان کار "خط امام" بطور قطع 
در  را  خود  ديگر  بار  جنبش،  اين  که  اينجاست  ميرسد.  فرجام  به 
اين  رنگارنگ  گروههاى  که  اى  کلمه  وحدت  يابد.  مى  اپوزيسيون 
جنبش در دفاع از رژيم اسلامى دوران خمينى يافته بودند بار ديگر 
گوناگونى  سازمانى  تحولات  ميگيرد.  بالا  تشتت  ميرود.  ميان  از 
را  جريان  اين  ديگر  يکبار  خرداد  دوم  پرچم  اکنون  ميدهد.  رخ 

است.  کرده  خوشبين  قدرت  در  سهمش  اعاده  به  نسبت  و  متحد 

افقهاى مشترک

هاى  تاريخچه  و  سازمانى  وسيع  تنوع  عليرغم  گفتم  که  همانطور 
گوناگون، در اينکه، اردوى ملى - اسلامى حتى امروز يک اردو و 
کمپ واحد است ترديد نبايد کرد. اينها يک طايفه، يک قبيله سياسى 
و  اجتماعى  افق  ميدهند.  تشکيل  ايران  سياست  مرکز  در  را  عظيم، 
برنامه اقتصادى شان يکى است. نقدشان به تاريخ تاکنونى ايران يکى 
است. اساطير و پهلوانان ديوهاى سياسى شان يکى است. فرهنگشان 
يکى است. اخلاقشان يکى است. اعياد و سالگردهاى سياسى مشترکى 
دارند. يک گنجينه ادبى واحد دارند. شعرا و ادبا و فيلمسازهايشان يکى 
است. مقدسات سياسى و اجتماعى شان يکى است. سياست خارجى شان 
يکى است. پاى صحبت هم اند، در يک ديالوگ و "اتحاد عمل" ابدى 
مبارزاتى با هم اند، بهم نيرو ميدهند و از هم نيرو ميگيرند. دشمنانشان 
هميشه مشترک و دوستانشان هميشه مشترک اند. اصطلاحات و زبان 
ايرانيان"  براى  را  "ايران  نمازخوانهايشان  است.  يکى  سياسى شان 
ميدانند و چپ هايشان متقابلا مواظبند که کسى به "مذهب توده ها" 
و "اسلام مترقى" اهانت نکند! اينها عليرغم همه فاصله گذارى هاى 
سازمانى و گروهى شان با هم، نسبت به هم "خودى" اند. يک قرارداد 
با هم و  اعلام نشده، يک سنت سياسى مشترک، مناسباتشان  جمعى 
عکس العمل معمولا هيستريک مشترکشان نسبت به جريانات "غير 

خودى" ( نظير کمونيستهاى کارگرى) را تنظيم و هدايت ميکند. 

حضور اين گروههاى متنوع زير پرچم دوم خرداد و دفاع از خاتمى 
ابدا يک همسويى تصادفى سياسى و يا آنطور که برخى قلمداد ميکنند 
اپوزيسيون  در  پرهيزى"  "خشونت  و  "پراگماتيسم"  اپيدمى  حاصل 
ايران نيست. اين يک جريان اجتماعى واحد است. بگذاريد اين وحدت 
و خويشاوندى سياسى را در افقهاى سياسى و اقتصادى و فرهنگى اين 
اردوگاه بيشتر بشکافيم. بخصوص آنکه، همين مشخصات سرنوشت اين 

جنبش را در کشمکشهاى تعيين کننده آتى در ايران رقم خواهد زد. 

انترناسيونال هفتگى شماره ١٣ 
٧ مرداد ١٣٧٩ - ٢٨ ژوئيه ٢٠٠٠
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توضيح در باره انتشار اين مصاحبه:

او از  دارد، جنبه برداشت "سياسی"  آنچه در "هاروی" برای من اهميت 
مارکس و بويژه "کاپيتال" او نيست. برای کسی که کارهای هاروی را به 
دقت تعقيب کرده باشد، روشن است که او اساسا در  سطح"توزيع"   و نه در 
توليد، کارکرد پول و سرمايه را ميشکافد و با آن سرمايه مارکس را توضيح 
ميدهد. از اين نظر صرف خارج شدن بازار و حوزه گردش سرمايه از کنترل 
"بخش خصوصی" و برقراری حاکميت "دولت"، با هر ماهيت سياسی، بر 
بازار و کنترل دولتی آن، يک امتياز مثبت محسوب ميشود. شايد همين موضع 
او بود که برخی از نهادهای رژيم اسلامی را به تشويق او برای سخنرانی 
پاسخ مثبت  دعوت  آن  به  او  و  اسلام سياسی کشاند  تحت سلطه  ايران  در 
داد. از اين نظر به برداشت من "تفسير" هاروی از سوسياليسم، در حقيقت 

رود. فراتر نمی  دولتی  داری  اردوگاهی و سرمايه  دايره کمونيسم  از 

او  کاپيتال  بويژه  و  مارکس  از  سياسی  برداشت  به  که  جائی  تا  بعلاوه 
را  خود  مارکس  سلبی  نقطه حرکت  مهم  جنبه  اين  از  هاروی  برميگردد، 
کنار ميکشد و کاپيتال را به عرصه آکادميک  محدود ميکند. چه، هاروی 
را از منظر سياسی نميتوان يک انقلابی جنبش کارگری  نيز تعريف کرد. 

او در کتاب ديگری  با عنوان:  " امپرياليسم جديد"،  چنين نوشته است:

"بازگشت به يك امپرياليسم خيرخواهانه ترِ مبتني بر نيوديل، كه ترجيحاً از راه همان 
نوع ائتلاف ميان قدرتهاي سرمايه داري حاصل شود كه كائوتسكي مدتها پيش پيش بيني 

كرده بود…. چنين چيزي بي ترديد براي مبارزه در بزنگاه كنوني بسنده است."

و نکته ای که حائز اهميت است اين است که نقد اين موضع هاروی، يعنی 
تعلق خاطر او به "رويزيونيسم" معروف کائوتسکی،  به زبان فارسی نيز 
ترجمه شده است و در اختيار مخاطبانی در ايران که "درسهای کاپيتال" او 

را دنبال کرده اند، نيز، گذاشته شده است. دستِ دست اندرکاران، خوش.

اما، با همه اينها، بازهم از نظر من، اهميت هاروی در دو نکته است:

اول، اينکه او در جهان پسا  فروپاشی ديوار برلين، برخلاف همه دوايری 
يعنی  موجود"،  واقعا  "سوسياليسم  فروپاشی  از  پس  نخوانده  مارکس  که 
برداشت  و منتقد جوانب  کارشناس "دموکراسی"  اردوگاه شوروی سابق، 
درآمدند،  آب  از  مارکس  از  و"لنينی"  مآبانه"  "قيم  و  منشانه  ديکتاتور 
کلاس  که  کسی  عنوان  به  بلکه  است،  خوانده  بخوبی  را  مارکس  تنها  نه 
اين  در  او  است.  شده  شناخته  است،  کرده  اندازی  راه  کاپيتال  بازخوانی 
و  دانسته  ترتيب، چه  اين  به  هاروی  است.  ای  حرفه  که  آماتور  نه  زمينه 
انقلابی  نقد  از  سياسی  برداشت  مخالفان  و  کمونيستها  ضد  ندانسته،  يا 
در  و  تئوريک  نظر  از  را  مزدی  بردگی  سيستم  عليه  مارکس  سلبی  و 

ميکند. سلاح  خلع  زيادی  درجه  به  کمونيسم،  از  علمی  تفسير  سطح 

چندی پيش در برنامه "به عبارتی ديگر"، هاروی ميهمان "عنايت فانی" يکی 
از مسئولان اين برنامه بی بی سی فارسی بود. فانیِ مطلقا بيگانه با مارکس، 
قصد داشت نمونه هائی از شکست و نقصان تفکر مارکس را با اشاره به  
مابه ازاء های "واقعی"، مثل نمونه "چين کمونيست"، بطور مشخص، را به 
رُخ هاروی نيز بکشد، اما در برابر احاطه يک کارشناس حرفه ای مارکس و 
کاپيتال، سپر انداخت و هاج و واج ماند. هاروی به فانی گفت آن ديکتاتوری 
"کمونيست های ميلياردر" در چين، دقيقا بر اساس يک سيستم بردگی مدرن، 
بنا شده است. امثال هاوری در خنثی کردن تصوير اين دواير رنگارنگ که 
با تمام قوا تلاش ميکنند، مارکس را از انتقاد انقلابی از کاپيتاليسم و سيستم 
بردگی مزدی مُنفک؛ و ترجمان "افکار" او را به  شرقِ "خلقها و ملتها و 
امت ها و توده ها" و در اشکال دولتهائی با زرادخانه اتمی، ارتش "پيمان 
ورشو"، دولتهای قدر قدرت و "توتاليتر"، "ضد دمکراسی" و متکی به يک 

دارند.  اهميت  کنند،  منحصر  و  محدود  طويل  و  عريض  بوروکراسی 

کاپيتال  و  مارکس  از  تفسير  و  روايت  و  است  غربی  هاروی  اينکه،  دوم 
را به اين اعتبار در بستر اصلی مارکسيسم اروپای غربی قرار داده است 

در  که  است  برخوردار  ای  حرفه  و  آکادميک  ظرفيت  و  توان  اين  از  و 
همان سطح به ميدان مناظره و مجادله با ضد مارکس ها و مهندسی های 

شود. وارد  "آکادميک"تر،  و   تر  کارکشته  تر،  آگّاه  "کاپيتالِ"  ضد 

برای نسل جوان جامعه ايران، که هيچ خاطره ای از شکل بندی يک نوع 
از  مصدقی  تفسير  و  توده  حزب  روايت  به  و  چی  مشروطه  سوسياليسم 
ای  عاريه  تعابير  نميخواهد  که  نسل  اين  برای  ندارند،  ايرانی  سوسياليسم 
سوسياليستهای خلقی و ملی، اذهان آنها را مشغول و مشّوش کند، مراجعه 
"رويزيونيسم"  نقد  پيشينه   اگر  که  چرا  است.  مُهّم  مارکس،  به  مستقيم 
کائوتسکی و برنشتين، تا حد زيادی در بستر حتی همان سوسياليسم ملی، و 
در دوره "انترناسيونال دو"، يک ذخيره واقعی در حافظه ثبت شده جنبش 
طبقه کارگر در اروپا و آمريکا است؛ اما کاپيتال و کاپيتال خوانی در ذهنيت 
چپ ضد شاهی و در ميان محافل پيشرو جنبش طبقه کارگر ايران آن دوره، 
مطلقا جائی نداشت. "خلق ها و ملت و مليت ها و توده و مردم" در آرمانهای 
استقلال طلبی و مشروطه خواهی، نيازی به مارکس نميديدند و طبقه کارگر 
از دوره اصلاحات  پس  و خلقی، حتی  ملی  ذهنيت سوسياليسم  در  ايران، 
ارضی و در گرماگرم تحولات سالهای آخر دهه ۵٠ شمسی، بخشی از  مقوله 

موهوم خلق، هر چند بخشِ "پيگير و سرسخت و تا  آخر انقلابی"، بود.

 بورژوازی نوکيسه ايران، در سير واژگونی و سرازيری رژيم اسلامی، به 
کارشناسان ضد کاپيتال مارکس و ضد کمونيستهای مکتبی تر، نيازمند است. 
کارکرد وزارت اطلاعات و نهادهای "تحقيقاتی" آن، در سايه سرکوبهای 
خونين و کشتارهای هولناک و بر قراری اختناق سياسی، سالهاست فضای 
سياسی و فکری را به منظور هموار کردن سير تحويل قدرت به اين نوکيسه 
ها، کوبيده اند. فعالان طبقه کارگر و قشر وسيع کمونيستهای جوان جامعه 
ايران، در نبرد با تئوری پردازان ضد کمونيست و آمادگی برای ايفای نقش 
در تحولات جاری و  پيشِ رو، بايد خود  را آماده و مُجهّزکنند.  به نظر من هم 
سالها پس از فرو نشستن گرد و خاک هياهوها و جار و جنجالهای دوره پسا 
ديوار برلين؛ و ناممکن بودن اصلاح از درون رژيم اسلامی برای انطباق 
با سير از سر گيری پروسه انباشت سرمايه در ايران، "کاپيتال" مارکس، 
بويژه از نظر سياسی و برداشت لنينی از آن؛ و ساختمان يک حزب سياسی 
درک  و  فهم  در  که  است  اين  من  توصيه  است.  مهم  پايه، همچنان  آن  بر 
"درسهای کاپيتال" امثال هاروی، روش و مُتد نگاه به کاپيتال، آنطور که 

منصور حکمت در "بازخوانی کاپيتال" نشان داده است، مبنا گرفته شود.

ايرج فرزاد

نيمه اول سپتامبر ٢٠١٨

ديويد هاروی در گفتگو با ژاکوبن 

چرا «سرمايه» ماركس همچنان مهم است 

ترجمه: رحمان بوذری

«سرمايه»  کتاب  مجلد  اولين  انتشار  از  سال  صدوپنجاه  از  بيش   
می گذرد، کتابی قطور و حجيم که بسياری از خوانندگان را مرعوب 
می کند و بی خيال خواندن آن می شوند. ديويد هاروی خواندن آن را 
ضروری می داند. او دهه هاست «سرمايه» تدريس می کند. کلاس های 
اينترنت موجود است  درباره سه مجلد «سرمايه» روی  عمومی اش 
و ميليون ها نفر در سرتاسر جهان آنها را ديده اند. اين کلاس ها مبنای 
نگارش دو مجلد «راهنمای سرمايه» بوده اند. آخرين کتاب هاروی با 
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عنوان «مارکس، سرمايه، و جنون خرد اقتصادی» راهنمای کم حجم تر 
هر سه مجلد «سرمايه» است. او در اين کتاب سراغ عقلانيت ستيزی 
مصاحبه  می آيد  ادامه   در  آنچه  می رود.  سرمايه داری  نظام  بنيادين 
نيروهای  کتاب،  اين  درباره  ژاکوبن  مجله  با  است  هاروی  ديويد 

خلاقه و مخرب سرمايه، تغيير اقليمی و اهميت کتاب «سرمايه». 

مدت هاست «سرمايه» را تدريس می کنيد. تصويری کلی از سه مجلد آن 
به دست می دهيد؟

مارکس خيلی به جزئيات علاقه داشت، و گاهی نمی توان فهميد طرح 
کلی کتاب «سرمايه» درباره چيست. ولی راستش خيلی ساده است. 
پول شروع می کنند،  مقدار مشخصی  با  را  سرمايه داران روز خود 
و  توليد  بازار می برند وکالايی می خرند مثلا وسايل  به  را  پول  اين 
کالای  فرايند  اين  و  می اندازند  کار  فرايند  در  را  آن  و  کار،  نيروی 
و  می شود  فروخته  پول  ازای  در  جديد  کالای  می کند.  توليد  جديدی 
انحای مختلف توزيع می شود،  به  آن وقت سود  دارد.  به همراه  سود 
می گردد،  بر  اوليه  پول  به  دوباره  و  بهره،  و  اجاره بها  قالب  در 

می اندازد. راه  به  ديگر  بار  را  توليد  چرخه  قضيه  همين 

ما با فرايند گردش سرمايه طرفيم. و سه مجلد «سرمايه» با ابعاد مختلف 
اين فرايند سرو کار دارد. اولی با توليد. دومی با گردش و آنچه فرايند 
«تحقق» می ناميم، يعنی شيوه تبديل کالا به پول. و سومی با توزيع، يعنی 
اينکه چقدر از اين پول پيش از آنکه به فرايند گردش برگردد به مالک 
می رسد، چقدر به سرمايه گذار، چقدر به تاجر. اين چيزی است که سعی 
می کنم درس بدهم تا آدم ها رابطه بين سه مجلد «سرمايه» را بفهمند 

و در هيچ يک از اين سه مجلد يا در بخشی از آن سردرگم نشوند.

شما از جهاتی با ساير مارکس پژوهان فرق داريد. يکی از تفاوت های اصلی 
اين است که علاوه بر مجلد اول توجه زيادی به مجلد دوم و سوم نشان می دهيد، 

حال آنکه بسياری از مارکس پژوهان فقط به مجلد اول نظر دارند. چرا؟

او  می گويد.  اين طور  مارکس  خود  چون  مهم اند  هم  ديگر  مجلد  دو 
در  دارم،  کار  قضيه  اين  با  اول  مجلد  «در  می گويد:  اول  مجلد  در 
که  است  ديگر.» روشن  با چيزی  در سومی  و  قضيه،  آن  با  دومی 
طرح  داشت.  ذهن  در  سرمايه  گردش  تماميت  از  تصوری  مارکس 
او اين بود که اين فرايند را در سه مجلد به سه جزء تشکيل دهنده آن 
تجزيه کند. بنابراين در اين قضيه من فقط دنباله روی کار مارکس ام. 
نشدند  تمام  هرگز  سوم  و  دوم  مجلد  که  است  اين  مسأله  حالا  خب، 
که  است  اين  ديگر  مسأله  نيستند.  رضايت بخش  اول  مجلد  مثل  و 
مجلد اول يک شاهکار ادبی است ولی مجلد دوم و سوم فنی ترند و 
آدم هايی که می خواهند مارکس  سخت خوان تر. درک می کنم که چرا 
ولی حرف  می چسبند.  اول  به مجلد  بخوانند  به راحتی  و  لذت  با  را 
از  اگر واقعا می خواهيد برداشت مارکس را  اين است که «نه،  من 
گردش  يک  سرمايه  توليد.  به  کنيد  بسنده  نمی توانيد  بفهميد،  سرمايه 

است. بردن سرمايه به بازار و فروش آن، و سپس توزيع سود.»

نخوانيم  را  سه  هر  تا  که  است  اين  مجلد  سه  هر  اهميت  دلايل  از  يکی 
به  را  سرمايه داری  که  نمی بريم  پی  مدامی  گسترش  پويای  فرايند  به 
دروغين»  «نامتناهی  هگل  از  تأسی  به  شما  که  چيزی   – می برد  پيش 

می دهيد. توضيح  دروغين»  «نامتناهی  اين  درباره  می ناميد. 

ايده «نامتناهی دروغين» در مجلد اول می آيد. اين نظام بايد خود را 
گسترش دهد چون هميشه پای سود در ميان است، پای خلق چيزی که 
مارکس «ارزش اضافی» می نامد، و ارزش اضافی بار ديگر در فرايند 

خلق ارزش اضافی بيشتر سرمايه گذاری می شود. بنابراين سرمايه در 
گسترش مدام است. کاری که می کند اين است: اگر سالانه رشد مداوم 
سه درصدی داشته باشيد به جايی می رسيد که ميزان گسترش مورد 
نياز برای سرمايه فوق العاده زياد است. در دوران مارکس، فضای 
زيادی برای گسترانيدن سرمايه وجود داشت، ولی الان ما درباره نرخ 
رشد مرکب سه درصدی صحبت می کنيم که در چين و آسيای جنوبی 
و آمريکای لاتين اتفاق می افتد. تازه اينجا دوباره مشکل پيش می آيد: 
قرار است اين سرمايه را به کجا بگسترانيد؟ اينجاست که نامتناهی 
دروغين به وجود می آيد. مارکس در مجلد سوم می گويد شايد سرمايه 
تنها با گسترش پولی بتواند خود را بگستراند. چون پول حدومرزی 
آن  شبيه  چيزی  يا  سيمان  از  استفاده  سر  بر  بحث  اگر  نمی شناسد. 
باشد، خب ميزان توليد آن محدوديت مادی دارد. ولی در مورد پول، 

فقط کافی است چند صفر به پول در گردش جهان اضافه کنيد.

که  چيزی  طی  کرديم؟  چه  آن  از  بعد   .٢٠٠٨ بحران  به  کنيد  نگاه 
«تسهيل کمّی» ناميده می شود به نقدينگی يا حجم پول در گردش چند 
صفر اضافه کرديم. آن وقت اين پول به بازارهای سهام سرازير شد، و 
بعد هم حباب دارايی ايجاد شد به خصوص در بازار املاک. اکنون به 
وضع عجيبی رسيده ايم که در آن رونق عظيمی در ساخت و ساز و قيمت 
دارايی های ملکی هست، در سرتاسر دنيا هر کلان شهری که رفته ام 
همين طور بوده – همه اينها ناشی از اين است که پولی خلق شده و 

نمی داند کجا برود به جز بورس بازی و بازار املاک و مستغلات.

از  مارکس  تقرير  نظرتان  از  و  بوده  جغرافيا  شما  تحصيلات 
و  پول  دارد.  نسبت  مکان  و  زمان  مسائل  با  اساسا  سرمايه داری 
توضيح  است  ممکن  مسائل اند.  اين  رفع  و  حل  شيوه های  اعتبار 

حياتی اند؟ حد  اين  تا  مکان  و  زمان  محور  دو  اين  چرا  دهيد 

مثلا، نرخ بهره تخفيف گرفتن از آينده است. و وام توقيف آينده. بدهی 
آينده است. بنابراين آينده ما به نحوی  ادعايی در خصوص توليدات 
دانشجويی  هر  از  بپردازيم.  را  بدهی هايمان  بايد  چون  شده  توقيف 
آنها  آينده  بپرسيد:  را  نکته  اين  است  بدهکار  دلار  دويست هزار  که 
اين  بپردازند.  را  بدهی  اين  بايد  چون  کرده اند  توقيف  و  مسدود  را 

است. «سرمايه»  کتاب  در  مهمی  بسيار  موضوع  آينده  توقيف 

سرمايه  گسترش  به  شروع  که  می شود  مطرح  وقتی  فضا  مسأله 
يک  در  نمی توانيد  وقتی  که  هست  امکان  اين  همواره  می کنيد. 
به  و  می داريد  بر  را  آن  کنيد  زياد  را  سرمايه تان  مفروض  فضای 
توليد  مشغول  نوزدهم  قرن  در  بريتانيا  مثلا،  می بريد.  ديگری  جای 
مقدار زيادی سرمايه مازاد بود، بنابراين مقادير زيادی از آن سرريز 
هم  مقداری  و  لاتين،  آمريکای  به  مقداری  شمالی،  آمريکای  به  شد 

دارد. هم  جغرافيايی  جنبه  يک  بحث  پس  جنوبی.  آفريقای  به 

فضايی»  «راه حل های  من  که  است  چيزی  همان  نظام  اين  گسترش 
می نامم. نظام به مشکل بر می خورد، مشکل مازاد سرمايه. با آن چه 
می کند؟ خب، يک راه حل فضايی دارد، يعنی رفتن به جايی ديگر از 
جهان. اگر قاره ای عاری از سکنه مثل آمريکای شمالی در قرن نوزدهم 
باشد آن وقت مکان های زيادی هست که بتواند خود را گسترش دهد. 
ولی الان ديگر آمريکای شمالی تقريبا اشباع شده. سازماندهی فضايی 
مجدد صرفا به گسترش سرمايه بر نمی گردد. قضيه بازسازی هم هست. 
ما با فرايند صنعت زدايی در ايالات متحده و اروپا مواجهيم که طی آن 
با ساخت و سازهای شهری يک ناحيه را از نو طراحی می کنند، طوری 
که کارخانجات نساجی ماساچوست را تبديل کرده اند به شهرک های 
آپارتمانی. الان ديگر نه زمان داريم و نه فضا و هرچه داشته ايم تمام 
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شده. اين يکی از بزرگ ترين مشکلات سرمايه داری معاصر است.

است.  شده  توقيف  و  مسدود  که  کرديد  صحبت  آينده ای  درباره 
دارد. مصداق  خيلی  خانه ها  بدهی  مورد  در  اصطلاح  اين 

 (foreclosure)«به همين دليل است که فکر می کنم اصطلاح «توقيف
 ٨-٢٠٠٧ مالی  سقوط  در  نفر  ميليون ها  است.  جذاب  خيلی 
ولی  شد.  توقيف  و  مسدود  آنها  آينده  دادند.  از دست  خانه هايشان را 
بعد  می کرديم  فکر  نرفت.  بين  از  بدهی پرور  اقتصاد  عين حال،  در 
از بحران ٨-٢٠٠٧ وقفه ای در خلق بدهی می افتد. ولی در واقعيت 
بيش  معاصر  سرمايه داری  هستيم.  بدهی  سرسام آور  افزايش  شاهد 
اين  به  بايد  ما  همه  می کند.  خم  بدهی  بار  زير  را  ما  کمر  پيش  از 
به  پرداخت شود؟  است  قرار  بدهی ها چطور  اين  کنيم.  توجه  قضيه 
و  بيشتر  همين طور  که  می رسد  جايی  به  کارمان  آيا  وسيله ای؟  چه 
بورس بازی  جز  به  نرود  جايی  پول ها  اين  و  کنيم  توليد  پول  بيشتر 
شروع  که  می افتد  وقتی  اتفاق  اين  مستغلات؟  و  املاک  بازار  و 
می کنيم به واقع چيزی برای مردم می سازيم که در آن سرمايه گذاری 
کنند، نه اينکه در آن زندگی کنند. يکی از حيرت انگيزترين نکات، 
کامل  که  هستند  شهرهايی  که  است  اين  معاصر  چين  درباره  مثلا، 
حال،  اين  با  نمی کند.  زندگی  آنها  در  هيچ کس  ولی  شده اند  ساخته 

است. خوبی  سرمايه گذاری  چون  خريده اند،  خانه  آنها  در  مردم 

دقيقا همين موضوع اعتبار شما را واداشت عبارتی را از ژاک دريدا وام 
بگيريد؛«جنون خرد اقتصادی». در زبان عامه، جنون و ديوانگی وقتی 
را  آنها  و  بزنند  ذهنی  بيماری  انگ  افراد  به  بخواهند  که  کار می رود  به 
ما  به  شما،  کتاب  نيز  و  مارکس،  که  چيزی  ولی  دهند.  جلوه  غيرعادی 

نشان می دهد اين است که نظام سرمايه داری به راستی ديوانه است.

بحران  دوره  در  که  بنگريد  اتفاقاتی  به  که  است  اين  معيار  بهترين 
می افتد. سرمايه بحران های ادواری توليد می کند. يکی از ويژگی های 
سرشت نمای يک بحران اين است که با مازاد کار مواجهيم - مردمی 
که بيکارند و نمی دانند چطور زندگی شان را بگذرانند - و در همان 
آنجا  به  تا  نمی يابد  که ظاهرا مکانی  مواجهيم  مازاد سرمايه  با  حال 
توأمان در  اين دو مازاد را  پيدا کند.  بازگشت مناسبی  برود و نرخ 
وضعيتی داريم که نياز اجتماعی مزمنی وجود دارد. بايد سرمايه و 
ايجاد کنيم. ولی نمی توان چنين  تا چيزهايی  را با هم جمع کنيم  کار 
اگر  و  نيست،  سودآور  کنيد  خلق  می خواهيد  که  چيزی  چون  کرد، 
سودآور نباشد سرمايه آن را ايجاد نمی کند. سرمايه دست به اعتصاب 
با هم می رسيم.  کار  به مازاد سرمايه و  نهايت  در  بنابراين  می زند. 
اقتصادی  نظام  داده اند که  ياد  ما  به  است.  اوج غيرعقلانی بودن  اين 
نظام  اين  نيست.  اين طور  ولی  است.  عقلانی  بسيار  سرمايه سالار 

چنان موقعيت های غيرعقلانی توليد می کند که در باور نمی گنجد.

اخيراً در مجله ژاکوبن نوشتيد که مارکس از سوسياليست های اخلاق گرايی 
مثل پرودن، سن سيمون، و رابرت اوئن گسست. اين سوسياليست ها 

می گسلد؟ آنها  از  مارکس  چگونه  و  چرا  و  بودند  کسانی  چه 

شرايط  در  واضحی  مشکلات  سرمايه داری  رشد  اوليه  مراحل  در 
خرده بورژوازی،  و  بورژوازی  ميان  در  معقول،  آدم های  بود.  کار 
يک جور  يعنی  اين  می کردند.  قلمداد  رعب انگيز  را  شرايط  اين 
اوليه  از سوسياليست های  بسياری  از رشد صنعتی.  اخلاقی  انزجار 
اخلاق گرا بودند، البته به معنای مثبت کلمه، و خشم خود را با گفتن 
بسازيم،  بديل  جامعه  يک  می توانيم  که  می کردند  ابراز  نکته  اين 
مسائلی  و  اجتماعی،  همبستگی  و  جمعی  رفاه  مبنای  بر  جامعه ای 

اين وضع نگريست و گفت مسأله سرمايه  اين دست. مارکس به  از 
است  اين  مسأله  ندارد.   (immoral) آن  غيراخلاقی بودن  به  ربطی 
مقابله  برای  تلاش  است.   (amoral) اخلاق  فاقد  تقريبا  سرمايه  که 
با آن از طريق عقل اخلاقی هرگز به جايی نمی رسد چون اين نظام 
اين  نفس  بازتوليد  خصلت  به  بايد  می کند.  بازتوليد  و  توليد  را  خود 
نظام بپردازيم. مارکس نگاهی به مراتب علمی تر به سرمايه انداخت 
مسأله  کنيم.  را عوض  نظام  اين  کل  که  است  آن  وقت  و گفت حال 

فقط تميزکردن کارخانه ها نيست، بايد سراغ خود سرمايه برويم.

آيا فيلم «مارکس جوان» را ديده ايد؟

برجسته  شخصيت  مارکس  را.  آن  تئاتر  هم  ديده ام،  را  فيلم  هم 
بنگريم.  منظر  اين  از  او  به  که  است  جذاب  و  است  خودش  دوران 
ولی کاری که من می خواهم بکنم اين است که بگويم ما همچنان در 
را به پيش می راند. مارکس  انباشت سرمايه آن  جامعه ای هستيم که 
خودش  روزگار  به  مخصوص  ويژگی های  از  را  انباشت  فرايند 
اين فرايند حرف زد و به خصلت  منتزع کرد و درباره پويايی های 
متناقض آن اشاره کرد – اينکه چطور نيروی پيش برنده آن همزمان 
معتقد  مارکس  می کند.  زندانی  و  می برد  فرو  بدهی  در  را  ما  همه 
توصيف  يعنی  اين  برويم.  اخلاقی  اعتراض  از  فراتر  بايد  ما  بود 
پويايی آن  نرم کنيم و  آن دست و پنجه  با  بايد  نظام مند که  فرايند  يک 
اصلاحات  می کوشند  مردم  اين صورت  غير  در  چون  بفهميم.  را 

می پذيرد. را  اصلاحات  اين  هم  سرمايه  و  کنند  ايجاد  اخلاقی 

مورد اينترنت واقعا عجيب است. اوايل همه فکر می کردند اينترنت يک 
تکنولوژی آزادی بخش است که امکان آزادی بسياری از انسان ها را 
فراهم می آورد. ولی ببينيد الان چه اتفاقی برای آن افتاده. در انحصار 
انواع  به  و  را گردآوری می کنند  ما  است که اطلاعات  چند شرکت 
عوضی هايی می دهند که از آن برای مقاصد سياسی استفاده می کنند. 
چيزی که وقتی شروع به کار کرد واقعا يک تکنولوژی آزادی بخش بود 
ناگهان به چرخ دنده های سرکوب و ستم تبديل شد. اگر بپرسيد «چطور 
اين اتفاق افتاد؟» يا می گوييد دليلش مشتی آدم شرورند يا اينکه، متأسی 
از مارکس، می گوييد اين خصلت نظام مند سرمايه است و همواره اين 
کار را می کند. هيچ ايده خوب و اخلاقی نداريم که سرمايه نتواند آن را 
بپذيرد و به چيزی مهيب تبديلش کند. فرايند پويای سرمايه داری تقريبا 
هر طرح آرمانشهری را که در صد سال گذشته پيش کشيده شده به 
ويرانشهر تبديل کرده. اين همان چيزی است که مارکس می گويد. به 
گفته او: «بايد با اين فرايند دست و پنجه نرم کنيد. در غير اين صورت، 

بدهد.» آزادی  همگان  به  که  کنيد  خلق  بديلی  جهان  نمی توانيد 

منتقد  مارکس  کنيم.  صحبت  فرايند  اين  تناقض های  مورد  در  بگذاريد 
را  آن  خلاقه  تخريب  قوای  ضمن  در  ولی  بود  سرمايه داری  سرسخت 
فئوداليسم  به  نسبت  سرمايه داری  می کرد  فکر  او  مثلا،  می کرد.  تحسين 
بينديشيم؟  خلاقه  قوای  اين  به  بايد  چطور  امروز  است.  بزرگی  پيشرفت 
بار  به  تخريب  از  عظيمی  حجم  چه  سرمايه داری  که  است  واضح  تقريبا 
می آورد. از طرف ديگر، بايد به افزايش درآمدها در کشورهايی همچون 
چين و هند توجه کنيم و فرايندهای گسترده زيرساختی که در اين کشورها 

متناقض چيست؟ فرايندهای  اين  به  راجع  است. نظر شما  در جريان 

حق با شماست، چون مارکس صرفا منتقد سرمايه داری نيست، او در 
ضمن طرفدار برخی چيزهايی است که سرمايه داری می سازد. اين نزد 
مارکس بزرگ ترين تناقض است. سرمايه هم به لحاظ تکنولوژيکی و 
هم به لحاظ سازمانی اين قابليت را دارد که جهان به مراتب بهتری خلق 
کند. ولی اين کار را از طريق مناسبات اجتماعی سلطه انجام می دهد نه 
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مناسبات اجتماعی رهايی. اين تناقض مرکزی است. و مارکس ادامه 
می دهد، «چرا ما از تمامی اين قابليت تکنولوژيکی و سازمانی استفاده 

سلطه جويانه؟» نه  باشد  آزادی بخش  که  بسازيم  جهانی  تا  نکنيم 

نگرش  نحوه  دارد  ربط  موضوع  همين  به  که  ديگری  تناقض 
امروز  که  است،  جهان گستری  به  مربوط  بحث های  به  مارکسيست ها 
درباره  بايد  چپ  می کنيد  فکر  شده.  مغشوش  و  آشفته  پيش  از  بيش 
داشته  نظری  چه  ترامپ»  حمايتی  «سياست های  به  مربوط  بحث های 

باشد؟ اصلی  جريان  اقتصادی  هشدارهای  از  متفاوت  که  باشد 

کمونيسم»  «مانيفست  در  بود.  جهان گستری  موافق  مارکس  راستش 
او  می پردازد.  موضوع  اين  به  که  هست  شگفت انگيز  قطعه ای 
باز  ولی  می دانست.  رهايی بخش  چيزی  بالقوه  را  جهان گستری 
جايی  به  رهايی بخش  امکان های  اين  چرا  که  است  اين  سوال  هم، 
نمی رسند. چرا وسايل سلطه يک طبقه بر طبقه ديگر می شوند؟ بله، 
ولی  شده،  بهتر  درآمدشان  جهان  در  مردم  برخی  که  است  درست 
جمعيت  درصد   ۵٠ ثروت  با  است  برابر  نفر  هشت  ثروت  کماکان 
قرار  ولی  بکنيم.  اين باره  در  کاری  بايد  می گويد  مارکس  جهان. 
«می خواهيم  بگوييم  و  دارد  برمان  حسرت  غم  راه  اين  در  نيست 
و  کنيم  کشاورزی  خودمان  «می خواهيم  يا  برگرديم»  فئوداليسم  به 
آينده ای مترقی فکر کنيم و از  بايد به  مواد غذايی به دست آوريم». 
همه تکنولوژی هايی که داريم بهره ببريم، ولی در جهت يک هدف 

اجتماعی نه جمع کردن ثروت و قدرت در دستان معدودی افراد.

به همين دليل است که مارکس از سوسياليست های رمانتيک هم عصر خود 
اقتصاددانان  و  ليبرال  اقتصادی  نظريات  کدام  اينکه  برحسب  شما،  بريد. 
اشاره  مارکس  از  قطعه ای  به  غافل اند،  اصلی  ماجرای  از  اصلی  جريان 
می کنيد: «هر دليلی که اين اقتصاددانان در مخالفت با بحران ارائه کرده اند 
می تواند  که  واقعی  تناقض  يک  بنابراين،  و،  است  فراموش شده  تناقضی 
موجب ايجاد بحران شود. اين ميل که خود را متقاعد کنيم تناقضی وجود 
ندارد، در عين حال تجلی خواهشی خالصانه است مبنی بر اينکه تناقضات، 
که واقعا حی و حاضرند، نبايد وجود داشته باشند.» اقتصاد جريان اصلی 

شروع به چه کاری می کند؟ و در اين فرايند چه چيزی را پنهان می کند؟

نمی آيد.  در  جور  جهان بينی شان  با  متنفرند.  تناقضات  از  آنها 
اقتصاددانان دوست دارند با چيزی روبرو باشند که مشکل می نامند. 
شما  با  همواره  تناقضات  نه.  تناقضات  ولی  دارند  راه حل  مشکلات 
که  چيزی  در  تناقضات  بياييد.  کنار  آنها  با  بايد  بنابراين  و  هستند 
می رسند.  خود  اعلای  حد  به  می ناميد  مطلق»  «تناقضات  مارکس 
اقتصاددانان چطور با اين مسأله برخورد می کنند که در بحران دهه 
و  مازاد  سرمايه   ١٩٧٠ دهه  در  ما  به  نزديک تر  بحران  يا   ١٩٣٠
نيروی کار مازاد همزمان وجود داشتند و ظاهرا هيچ کس هم سرنخی 
به دست نمی داد از اينکه چطور اين دو را بار ديگر طوری با هم جمع 
کنيم که بتوانند در راه مقاصد اجتماعا مولد کار کنند؟ کينز کوشيد در 
اين  از  اقتصاددانان درکی  اين باره کاری بکند. ولی روی هم رفته، 
بزنند. حال آنکه مارکس  ندارند که چگونه با اين تناقضات سروکله 
می گويد اين تناقض در ذات انباشت سرمايه است. و اين تناقض به 
ادواری توليد می کند که زندگی ها را به خطر  نوبه خود بحران های 
می اندازد و فلاکت به بار می آورد. بايد به اين گونه پديده ها پرداخت. و 

اقتصاددانان شيوه مناسبی برای فکرکردن به اين تناقضات ندارند.

بحران های  و  سرمايه  «معمای  کتاب  در  شما  تناقض،  اين  حسب  بر 
مازاد  کار  نيروی  و  مازاد  «سرمايه  می کنيد،  اشاره  سرمايه داری» 
ميان  مجدد  پيوند  برای  راهی  ظاهر  در  بی آنکه  موجودند  هم  دوشادوش 
آنها وجود داشته باشد». بعد از بحران اخير چطور اين دو بار ديگر با هم 

رابطه برقرار می کنند و راهی می يابند برای پيوند مجددی که منجر شود به 
نوع جديدی از سرمايه داری متمايز از نوع مسلط پيش از بحران؟ آيا هنوز 

تحت سيطره نوليبراليسم به سرمی بريم يا اينکه چيز جديدی پا گرفته؟

 ٢٠٠٧  -٢٠٠٨ بحران  به   - چين  جز  به   - کشورها  اکثر  واکنش 
اين  بود.  مضاعف  شدتی  با  نوليبرال  رياضتی  سياست  ادامه 
در  بيشتری  کاهش  شاهد  پس،  آن  از  کرد.  بدتر  را  اوضاع 
نکرده.  عمل  خوب  چندان  سياست  اين  بوديم.  دولتی  خدمات 
در  البته  ولی  شد  کمتر  متحده  ايالات  در  بيکاری  تدريج  به 

داشت. سرسام آور  افزايش  آرژانتين  و  برزيل  مثل  کشورهايی 

و رشد دستمزدها هم خيلی کم است.

به  نوبت  که  هم  بعد  و  نيفتاد.  اتفاق  دستمزدها  در  تغييری  هيچ  بله، 
دنباله روی همان  او  از هر چيز،  پيش  کارهای دولت ترامپ رسيد. 
گذشته  دولت دسامبر  اين  که  بودجه ای  است.  نوليبرال  خط مشی های 
ارائه کرد يک سند کاملا نوليبرال است. اساسا به نفع صاحبان سرمايه 
نکته  ناديده گرفته اند.  را  افراد  مابقی  و اوراق قرضه نوشته شده و 
ديگری که در جريان است «مقررات زدايی» است که نوليبرال ها به آن 
علاقه دارند. دولت ترامپ مقررات زدايی را با شدتی مضاعف ادامه 
می دهد، مقررات زدايی از محيط زيست، قوانين کار و چيزهای ديگر. 

پس در واقع راه حل نوليبرال با شدتی مضاعف پی گرفته می شود.

دعوی نوليبرال در دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ از جهاتی آزادی بخش 
به  کسی  ديگر  الان  ولی  داشت.  زيادی  مشروعيت  و  می شد  قلمداد 
اين قضيه باور ندارد. همه فهميده اند حقه ای است که با آن پولدارها 
احتمالی  ظهور  شاهد  تدريج  به  فقيرتر.  فقرا  و  می شوند  پولدارتر 
الگوی متفاوتی هستيم و آن خودکفايی حمايتی، قومی و ملی گرايانه 
است. اين الگو چندان با آرمان های نوليبرال جور در نمی آيد. احتمالش 
تقسيم  نوليبراليسم،  از  ناخوشايندتر  برويم  به سمت چيزی  که  هست 
در  که  حمايتی  سياست های  مخالفان  و  موافقان  جناح  دو  به  جهان 
حوزه تجارت و حوزه های ديگر با هم سر ستيز دارند. ادعای کسی 
آمريکايی حمايت  کارگران  از  بايد  ما  که  است  اين  بنن  استيو  چون 
فضای  که  کنند  رقابت  مهاجرانی  با  بازار  در  آنها  نگذاريم  و  کنيم 
مقصردانستن  به جای  بايد  کرده اند.  تنگ  آمريکايی ها  برای  را  کار 
است  اين  نکته  دومين  بيندازيم.  مهاجران  گردن  را  تقصير  سرمايه 
با  رقابت  مقصرجلوه دادن  و  تعرفه ها  تصويب  با  می توانيم  که 

چينی ها در ضمن حمايت کارگران آمريکايی را به دست آوريم.

در عمل با يک سياست دست راستی طرفيم که بخش اعظم حمايت خود 
را از مهاجرستيزی و مخالفت با سياست های اقتصادی برون مرزی 
سپردن  اشتغال  مانع  بزرگ ترين  راستش  ولی  می آورد.  دست  به 
است.  تکنولوژيکی  تغيير  بلکه  نيست،  مرزها  از  بيرون  به  کارها 
حدود ۶٠ يا ٧٠ درصد بيکاری که از دهه ١٩٨٠ به اين طرف اتفاق 
از  درصد   ٣٠ يا   ٢٠ شايد  بوده.  تکنولوژيکی  تغيير  دليل  به  افتاده 
آن به دليل برون سپاری بوده است. ولی حالا راست ها يک سياست 
نمی شود،  دنبال  متحد  ايالات  در  فقط  سياست  اين  می کنند.  دنبال  را 
دنبال می شود. سياست  نيز  تا حدودی روسيه  در مجارستان، هند و 
می کند.  دوپاره  را  جهان  تدريج  به  ملی گرا  و  قومی  اقتدارگرايی 
بايد  بنابراين  می دانيم اين جور چيزها در دهه ١٩٣٠ به کجا رسيد، 
سرمايه  دوراهه  به  پاسخی  سياست  اين  باشد.  جمع  حواسمان خوب 
نيست. بسته به اينکه تا چه اندازه ملی گرايی قومی بر نوليبراليسم تفوق 

يابد، ما در جهان زشت تری از جهان کنونی به سر خواهيم برد.
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ايالات  در  محافظه کار  ائتلاف  حکمرانی  دوران  در  تناقضات  اين 
نشان  يک  را  آنها  است  اشتباه  گمانم  به  ولی  پرتوان اند،  متحده 

بوده اند. پنهان  مديد  مدت های  تناقض ها  اين  بدانيم.  جديد 

عضو   (١٩١٢  -  ١٩٩٨)] پاول  ايناک  بريتانيا  در  مثلا  بله، 
سلامت  و  بهداشت  وزير  و  پارلمان  نماينده  محافظه کار،  حزب 
اين  اگر  می گويد  آن  در  که  دارد  معروفی  سخنرانی  بريتانيا] 
راه  خون»  «حمام  بايد  دهيم  ادامه  را  مهاجرتی  سياست های 

دارد. طولانی  عمری  مهاجرستيزی  تب وتاب  بيندازيم. 

را  سياست  اين  کوشيدند   ،١٩٩٠ و   ١٩٨٠ دهه های  طی  ولی، 
آنقدر  جهانی  سرمايه داری  اقتصاد  چون  دارند،  نگه  لفافه  در 
آزاد  تجارت  رژيم  «اين  بگويند،  که  داشت  پويايی  مردم  برای 
می دهد».  جواب  خيرخواهانه  مهاجرتی  سياست گذاری های  و 

شد. عوض  بسيار  سياست ها  اين  جهت گيری  بعد  به  آن  از 

درباره  مارکس  «خودکاری».  زياد  توان  به  کرديد  اشاره 
آيا،  چيست؟  اين باره  در  شما  نظر  و  می گويد  چه  خودکاری 

است؟ نزديک  واقعا  کار  پايان  خودکاری،  ظهور  با 

 ٣٧ حدود  بالتيمور.  رفتم  و  آمدم  متحده  ايالات  به   ١٩۶٩ سال  من 
هزار نفر از کارگران شاغل در بخش فلز و فولاد بالتيمور قرارداد 
استخدامی داشتند. در سال ١٩٩٠ کارگران فولاد همچنان همان مقدار 
فولاد توليد می کردند ولی ۵ هزار نفر از آنها استخدامی بودند. امروز 
ديگر در بخش فولاد خبری از کار نيست. نکته اينجاست که خودکاری 
در توليدات صنعتی موجب از بين رفتن سريع کل فرصت های شغلی 
شده. چپ گرايان زمان زيادی را صرف دفاع از اين شغل ها کردند و 
در مخالفت با خودکاری دست به تلاش مذبوحانه ای زدند. مخالفت با 
خودکاری به دلايل عديده راهبرد غلطی بود. اولا، خواهی نخواهی 
خودکاری اتفاق می افتاد و مخالفان آن محکوم به شکست بودند. ثانيا، 
متوجه نمی شوم چرا چپ گرايان بايد مطلقا مخالف خودکاری باشند. 
موضع مارکس، تا جايی که اصلا چيزی در اين باره گفته باشد، چنين 
استفاده  و خودکاری  اين هوش مصنوعی  از  بايد  ما  که  بود  خواهد 

کند. کار را سبک تر  بار  راهی که  آن هم در  بکنيم،  را  خودمان 

بايد روی سياستی کار کند که بگويد، «ما از هوش مصنوعی  چپ 
وقت  ما  به  اينها  که  به شرطی  منتها  می کنيم،  استقبال  خودکاری  و 
اين  مارکس  پيشنهادات  مهم ترين  جمله  از  بدهند».  بيشتری  آزاد 
که  است  چيزهايی  رهايی بخش ترين  از  يکی  آزاد  وقت  که  است 
وقتی  آزادی  قلمرو  دارد:  زيبايی  عبارت  او  باشيم.  داشته  می توانيم 
را تصور  برسد. جهانی  پايان  به  قلمرو ضرورت  که  آغاز می شود 
دو  يکی  کرد.  برآورده  را  مايحتاج ضروری  بتوان  آن  در  که  کنيد 

داريد. آزاد  وقت  را  هفته  مابقی  و  می کنيد  کار  هفته  در  روز 

امروز ما همه ابداعاتی را که هم در فرايند کار و هم در خانه می تواند 
از حجم کار کم کند در اختيار داريم. ولی اگر از آدم ها بپرسيد الان 
است  اين  جواب  نه؟  يا  داريد  بيشتر  آزاد  وقت  قبل ها  با  مقايسه  در 
را  ابداعات  اين  همه  بتوانيم  بايد  دارم».  آزاد  وقت  کمتر  «نه،  که، 
طوری سازماندهی کنيم که در واقعيت تا حد ممکن وقت آزاد داشته 
پنج  ساعت  و  است  چهارشنبه  امروز  فرضا  اگر  که  باشيم، جوری 
کاری می خواهيد  و هر  برويد  می خواهيد  که  جا  بتوانيد هر  عصر، 
سر  در  را  خيالش  مارکس  که  است  جامعه ای  نوع  آن  اين  بکنيد. 
می پروراند. ايده واضحی است. چيزی که ما را از رسيدن به چنين 
گرفته  کار  به  موارد  اين  همه  که  است  اين  می دارد  باز  جامعه ای 

می شود تا سودهای گوگل و آمازون دست نخورد. تا وقتی با مناسبات 
و  ابزارها  اين  نمی توانيم  طرفيم،  اينها  پشت  طبقاتی  و  اجتماعی 

فرصت های عالی را در مسيری بيندازيم که به سود همگان باشد.

نظرتان راجع به طرح درآمد پايه همگانی چيست؟

اصحاب سيليکون ولی خواستار يک درآمد پايه همگانی اند طوری که 
آدم ها پول کافی داشته باشند به نتفليکس بپردازند، همين و بس. اين 
چه جور دنيايی است؟ تو بگو ويرانشهر. درآمد پايه همگانی فقط يک 
مورد است، مشکل سيليکون ولی است و آدم هايی که وسايل ارتباطی 
و تفريحی را به انحصار خود درآورده اند. درآمد پايه همگانی ممکن 
است زمانی در دستور کار باشد ولی من آن را در صدر اولويت های 
ولی،  سيليکون  الگوی  مطابق  راستش،  نمی دهم.  قرار  خود  سياسی 

جنبه هايی از آن هست که امکان های بسيار منفی به بار می آورد.

به نظرتان تغييرات اقليمی محدوديت های آشکاری برای گسترش مداوم 
مورد نياز سرمايه داری ايجاد می کند، يا اينکه سرمايه داری قادر خواهد بود 

بحران اقليمی را به سلامت پشت سر بگذارد، منتها به ضرر همگان؟

پشت سر  سلامت  به  را  اقليمی  تغييرات  بحران  می تواند  سرمايه 
می تواند  سرمايه  بنگريد،  اقليمی  فجايع  به  اگر  راستش  بگذارد. 
فاجعه»  کلاين «سرمايه داری  نائومی  که  کند  بدل  به چيزی  را  آنها 
اين  بازسازی.  به  کنيد  شروع  بايد  خب،  داريد،  فاجعه ای  می نامد. 
بازيابد  را  خود  نيروی  تا  سرمايه  برای  زياد  فرصت های  يعنی 
در  را  بشريت  تقدير  اگر  بکشد.  بيرون  سود  اقليمی  فجايع  از  و 
نمی آييم.  بيرون  سربلند  بحران  اين  از  ما  گمانم  به  بگيريم،  نظر 
سالم  جان  چيزها  اين  از  می تواند  سرمايه  دارد.  فرق  سرمايه  ولی 

می کند. را  کار  اين  دارد  سود  برايش  که  جايی  تا  و  ببرد  بدر 

«مارکس، سرمايه،  کتاب  در  شما  بزنيم.  حرف  مقاومت  درباره  بگذاريد 
وجوه  مصرف  هم  و  توليد  هم  می نويسيد،  اقتصادی»  خرد  جنون  و 
عليه  اجتماعی  و  سياسی  «پيکارهای  و  سرمايه داری اند،  اصلی 
می خواهند  اگر  سرمايه،  گردش  فرايند  تماميت  درون  سرمايه،  قدرت 
از  متفاوتی  انواع  و  می گيرند  خود  به  گوناگونی  شکل های  شوند  موفق 
مبارزات  بين  رابطه  به  بايد  چطور  می طلبند».  راهبردی  ائتلاف های 
عليه  مردم،  توده های  حبس  عليه   - دولت  عليه  مبارزات  و  کار  نيروی 

کنيم؟ فکر   - غارتگرانه  وام های  يا  مالکان  توسط  خانه ها  تخليه 

به  فکرکردن  و  سرمايه  تماميت  به  نگريستن  مزايای  از  يکی 
مختلف  عرصه های  تشخيص  سرمايه  گردش  فرايند  ابعاد  همه 
رابطه  از  مارکس  زيست.  محيط  مسأله  مثلا،  است.  مبارزه 

می گويد. سخن  طبيعت  با  (متابوليک)  سوخت و سازی 

معنادار  سياسی  لحاظ  به  طبيعت  با  رابطه  سر  بر  مبارزه  بنابراين 
می شود. همين الان، خيلی از آدم هايی که دغدغه مسائل زيست محيطی 
انباشت  با  مقابله  بدون  را  موضوع  اين  «می توانيم  می گويند،  دارند 
می افتد  سروکارمان  جايی  بالاخره  مخالفم.  من  کنيم».  حل  سرمايه 
است  درصدی  سه  مداوم  رشد  همان  جا  اين  سرمايه،  انباشت  به 
انباشت  با  مقابله  بدون  است.  زيست محيطی  کاملا  موضوعی  که 

ندارد. وجود  زيست  محيط  مسأله  برای  راه حلی  سرمايه 

ابعاد ديگری هم در کار است. موضوع سرمايه مدت های مديد توليد 
خواسته ها، نيازها و ميل های جديد بوده است – توليد مصرف گرايی. 
چين  به  که  سالی  چهار  سه  در  فقط  و  برگشته ام  چين  از  تازه  من 
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شده ام.  مصرف گرايی  در  حصری  و  بی حد  افزايش  متوجه  می روم 
و صندوق  جهانی  بانک  پيش  بيست سال  که  است  چيزی  همان  اين 
پس انداز  زيادی  «شما  می کردند،  توصيه  چينی ها  به  پول  بين المللی 
می کنيد و آنقدر که بايد خرج نمی کنيد». پس حالا چينی ها مجبورند 
خواسته ها،  يعنی  اين  ولی  باشند،  واقعی  مصرف گرای  جامعه  يک 
نيازها و ميل های آدم ها در حال دگرگونی است. بيست سال پيش در 
چين خواسته، نياز و ميل شما يک دوچرخه بود و حالا نيازتان يک 
خودرو است.اين کار به شيوه های گوناگون صورت گرفته. «آدم های 
مجنون» حوزه تبليغات نقش خود را ايفا می کنند ولی مهم تر از آن ابداع 
از شيوه های خروج  است. مثلا، يکی  سبک زندگی های کاملا جديد 
سرمايه از دوراهه ١٩۴۵ در ايالات متحده توسعه حومه های شهری 
و گسترش حاشيه نشينی بود. اين يعنی ايجاد يک سبک زندگی کاملا 
جديد. در واقع، درمی يابيم که سبک زندگی افراد انتخاب شخصی شان 
نيست. همه ما تلفن همراه داريم. اين نوعی سبک زندگی است ولی 
دست خودم  باشم،  کرده  انتخاب  فردی  به طور  من  که  نيست  چيزی 
نيست که بپذيرم يا نپذيرم – بايد تلفن همراه داشته باشم، حتی اگر ندانم 
اين لعنتی چطور کار می کند. اگر به عقب برگرديم، اين طور نيست که 
انگار کسی خواسته، ميل يا نيازش تلفن همراه بوده باشد. به يک دليل 
مشخص به وجود آمده و سرمايه نوعی شيوه ساماندهی سبک زندگی 
حول و حوش آن به راه انداخته. حالا ما گرفتار اين سبک زندگی هستيم، 
و چاره ای هم نداريم. برگرديم سراغ فرايند توسعه حاشيه نشينی. در 
اگر در سال  نياز داريد؟ يک ماشين چمن زنی.  حومه ها به چه چيز 
١٩۴۵ زبل بوديد می رفتيد در کار توليد ماشين های چمن زنی چون 

باشند. اينها داشته  از  بايد يک عدد  همه برای زدن چمن هايشان 

حالا، شورش هايی عليه برخی چيزها در جريان است. مردم شروع 
کرده اند به گفتن اينکه، «ببين، می خواهيم کاری متفاوت بکنيم». در 
مناطق شهری، و نيز روستايی، کمتر جماعت هايی را می بينم که در 
آنها مردم بکوشند يک سبک زندگی متفاوت بسازند. آنهايی که بيش 
تکنولوژی های  از  که  همان هايی اند  می کنند  خود  جذب  مرا  همه  از 
سبک  يک  تا  می کنند  استفاده  اينترنت،  و  همراه  تلفن  مثل  جديد، 
نه  بسازند  اجتماعی  مناسبات  از  متفاوتی  شکل های  با  بديل  زندگی 
سلسله مراتبی  ساختارهای  با  هستند،  شرکت ها  سرشت نمای  که  آنها 
سر  بر  مبارزه  می بينيم.  هرروزه مان  زندگی های  در  که  قدرت، 
کار  يا شرايط  بر سر دستمزدها  مبارزه  با  دارد  فرق  زندگی  سبک 
رابطه ای  کنيم  نگاه  قضيه  تماميت  به  اگر  ولی  کارخانه.  يک  در 
هست ميان اين مبارزات گوناگون. من علاقمندم به مردم نشان دهم 
خواسته ها،  توليد  سر  بر  زيست،  محيط  سر  بر  مبارزات  چطور 
اشَکال  با  است  نسبت  در  مصرف گرايی  و  جديد  ميل های  و  نيازها 
توليد. اگر همه اين موارد را کنار هم بگذاريد تصويری از تماميت 
انواع مختلف  از  به دست می آوريد، تصويری  جامعه سرمايه سالار 
سرمايه  گردش  فرايند  مختلف  اجزای  در  که  بيگانگی  و  نارضايتی 

وجود دارد. اين همان چيزی است که مارکس تشخيص می دهد.

نظرتان درباره رابطه بين مبارزه با نژادپرستی و اين قبيل مبارزات 
عليه توليد و مصرف چيست؟

اينجا  است.  بنيادين  مسائل  اين  باشيد،  جهان  کجای  اينکه  به  بسته 
به  اگر  ولی  است.  بزرگی  بسيار  موضوع  اين  متحده،  ايالات  در 
بر نمی خوريد.  اتفاقی که در چين می افتد نگاه کنيد به همين مشکل 
آن  و نظاير  قوميت  مذهب،  نژاد،  همواره مسائل جنسيت،  اينجا  در 
سراغ  نمی توانيد  بنابراين  می گذرد.  اجتماعی  مناسبات  درون  از 
ميل ها  و  نيازها،  خواسته ها،  توليد  يا  زندگی  سبک  توليد  مسأله 

نژادپرستانه ای که در بازار مسکن  اتفاقات  بدون پرداختن به  برويد 
مثلا،  نژاد.  مسأله  از  بهره برداری  مختلف  نحوه های  و  می دهد  رخ 
بالتيمور رفتم، يکی از چيزهايی که در جريان  وقتی نخستين بار به 
آن  طی  ملکی ها  معاملات  که  فرايندی  بود،  «بلاک باستينگ»  بود 
طبقات  يا  نژادها  ساير  هجوم  ترس  از  می کنند  ترغيب  را  مالکان 
خودشان  بعد  و  بفروشند  ارزان تر  را  ملک شان  خاص  محله ای  به 
املاک  معاملات  استفاده صنعت  يعنی  اين  بفروشند.  گران تر  را  آن 

اقتصادی. امتيازهای  دست آوردن  به  برای  نژادی  پراکندگی  از 

مسائل جنسيتی نيز که حول مسائل بازتوليد اجتماعی طرح می شوند 
اينکه  از  صرف نظر  مهم اند،  بسيار  سرمايه سالار  جامعه  يک  در 
شما کجا زندگی می کنيد. اين موضوعات در فرايند انباشت سرمايه 
به  اغلب  می زنم  حرف  سرمايه  انباشت  از  وقتی  دوانده اند.  ريشه 
دردسر می افتم زيرا چنان به نظر می رسد که انگار انباشت سرمايه 
مهم تر است از ابعاد ديگر. پاسخم اين است که نه، قضيه اين نيست. 
در  سرمايه  انباشت  مداخله  نحوه  به  بايد  نژادپرستی  مخالفان  ولی 
سياست شان بپردازند. و نيز به رابطه بين اين فرايند انباشت و تداوم 
نوع  اين  از  مجموعه ای  متحده،  ايالات  در  اينجا  نژادی.  تبعيض 
اين  می توانيم  آيا  می گويم،  ديگر  بار  ولی  مهم اند.  که  داريم  مسائل 
چطور  سرمايه  انباشت  اينکه  به  پرداختن  بدون  کنيم  حل  را  مسائل 
اين تبعيض ها را به بار می آورد و تداوم می بخشد؟ از نظر من پاسخ 
منفی است. فکر نمی کنم چنين چيزی ممکن باشد. مخالفان نژادپرستی 
دريابند  را  مشکلات  از  بسياری  واقعی  ريشه  می خواهند  اگر 

برخيزند. سرمايه داری  با  مخالفت  به  بايد  نقطه ای  در  بالاخره 

شايد  ولی  می گردد،  بر  پژوهشی تان  کارهای  به  شما  شهرت 
می کنيد  فکر  چرا  می دانند.  مارکس  معلم  را  شما  آن  از  بيش 

شوند؟ مارکس  آثار  درگير  بايد  دانشگاه  از  بيرون  چپ گرايان 

وقتی درگير فعاليت سياسی هستيد معمولا هدفی مشخص داريد. برای 
مثال، مسموميت ناشی از سرب در مراکز شهرها. می خواهيد ببينيد 
بچه های  از  درصد   ٢٠ که  کرد  حل  را  مشکل  اين  می توان  چطور 
مشغول  سرب اند.  از  ناشی  مسموميت  دچار  بالتيمور  شهر  مرکز 
يک نبرد قانونی می شويد و با گروه های ذی نفوذ مالکان و همه جور 
مخالفی در می افتيد. اکثر آدم هايی که درگير فعاليت های سياسی از اين 
است که اغلب  به جزئيات کارشان  آنقدر حواس شان  دست می شوند 
تصويری کلی از وضعيت ندارند و از جايگاه خود در کليت مبارزات 
يک شهر غافل اند، چه رسد به مبارزه در سرتاسر جهان. اغلب در 
مشکل  همين  کند.  کمک  آدم ها  به  بيرون  از  بايد  کسی  که  می يابيد 
مسموميت ناشی از سرب خيلی راحت تر حل می شود، اگر از همه 
با  در مدارس  آموزشی هستند و  در نظام  آدم هايی کمک بگيريد که 
بچه هايی که دچار مسموميت اند سر و کله می زنند. پس شروع می کنيد 
به ائتلاف. هر چه بيشتر با گروه های مختلف ائتلاف کنيد جنبش تان 
قوی تر می شود. تلاش من اين است که آدم ها را موعظه نکنم و نگويم 
فراهم  برايشان  را  فکرکردن  بلکه چهارچوب  کنند  فکر  بايد  چطور 
کنم. بنابراين، آدم ها می توانند ببينند کجای تماميت مناسبات پيچيده ای 
حول  می توانند  آن وقت  می سازد.  را  معاصر  جامعه  که  دارند  قرار 
دغدغه هايشان دست به ائتلاف بزنند، و در عين حال قوای خود را در 
راه کمک به ديگران بسيج کنند. من به شکل دادن ائتلاف علاقمندم. 
داشته  معاصر  جامعه  تماميت  از  تصويری  بايد  کار  اين  برای  و 

باشيد. مطالعه مارکس هر قدر در اين راه به کار  بيايد مفيد است.
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بستر اصلی شماره ٣٤                                         دوره جدید                               نيمه اول  سپتامبر  ٢٠١٨

١٥  

آيا اين سياست "رسمى" كومه له،                                                                                      
در رابطه با "پژاك" است؟

به اين سوال و جواب دقت کنيد:

"خبرگزاری فرات: نظر شما در مورد پروژه ی اقدام دمکراتيک پژاک 
و کودار چيست؟ تا به حال حمايت خود را از اين پروژه اعلام نکرده ايد؟

 
ابراهيم عليزاده: درست است که اين پروژه يک پروژه ی حزبيست، 
اما در آن بسياری از مسائلی که خواست و آرزوی مردم است مطرح 
شده است که بسيار بجا می باشد. اما آنچه مورد انتقاد ماست اين است 
که فشار برای سرنگونی جمهوری اسلامی را از روی حکومت ايران 
برمی دارد و از پايان آن مرحله سخن می گويد. ما در پروژه ی کودار 
با اين قسمت آن مخالفيم اما اين مخالفت بر روابط ما با کودار و پژاک 
تاثير نمی گذارد. ما بر روابط خود با کودار و پژاک مصرّ هستيم و 
با آنها در تبادل نظر برای آينده ی روژهلات کردستان خواهيم بود." 

(سالگرد ٢٨مرداد ۵٨ در کردستان، مصاحبه نشريه اکتبر و خبرگزاری 
فرات با ابراهيم عليزاده، شماره ٣٩۵ "جهان امروز"، نيمه دوم اوت 

٢٠١٨-  خط تاکيد ها از من است)

که  شاه  دوره  در  خمينی  از  بدتر  بسيار  "کودار"ش،  و  پژاک  پس، 
هوادارانش در دوره مطرح شدن سرنگونی شاه، شعار ميدادند، حزب 
فقط حزب الله، حتی مخالف "سرنگونی" است و برای نجات اسلام 
"نيروی  يک  عنوان  به  اينحال  با  است!  معامله  به  حاضر  سياسی 
آرزوی مردم "روژهلات کردستان" را  اپوزيسيون" که خواست و 
است.  گرفته  اعتبار  کارت  له"  کوه  اول  "دبير  از  ميکند،  نمايندگی 
ابراهيم  که  کرد  ناسيوناليسم  آرمان  با  منطبق  تعبير  اين  از  من 
عليزاده کردستان ايران را، "روژهلات کردستان" ناميده است، فعلا 
پژاک  ارتجاعی  رويکرد  چرا  که  است  اين  سوال  ميکنم.  صرفنظر 
ها  پروسه  در  آن  کردن  بندی  سرهم  و  گيری  شکل  و  کودارش  و 
در  اش،  حزبی"  "پروژه  اينکه  به صرف  مشکوک،  های  پروژه  و 
برگيرنده "آرزوی" مردم است، حتی با عِلم بر اينکه درست در دوره 
"مرحله"  پايان  پژاک  ايران،  در  سياسی  اسلام  رژيم  شدن  سرازير 
است؟  شده  گرفته  قلم  است،  کرده  اعلام  رسما  را  رژيم  سرنگونی 
مردم  چشم  به  شاهی،  ضد  وطنی  و  ملی  سوسياليسم  که  ايامی  در 
خاک پاشيدند، خمينی و اسلاميون، نيز "آرزوی" مردم را نمايندگی 
ميکردند، اما، مردم و خلق "مسلمان" و اينجا پس از گذشت چهل سال 
از آن مهندسی ها و آرايش ارتجاع اسلامی، پژاک شده است نماينده 
آرزوی مردم و خلق "کرد" روژهلات! اين صرفا تکرار تاريخ در 
است.  تاريخ  درسهای  به  تجاهل  در  تبحر  نيست.  آن  فکاهی  شکل 
ابراهيم عليزاده بدون تامل  و نياز به خاراندن سَر، سيمای يک نيروی 
ناسالم،  سياسی  نظر  از  و  پرست؛  قوم  و  ناسيوناليست  ارتجاعی، 
وابسته، دنبالچه، و تاريخ پر از ابهام و راز و رموز شکل گيری و 
شکل دادن به آن، را بَزَک کرده است. و اين برای کسی که شخصا 
نيز تجربه نگاه غير اتتقادی به جوهر ارتجاعی هر نيرو و چهره را به 
صرف "اپوزيسيون" بودن-  انگار در دوره "ماقبل تاريخ" -  مورد 
"انتقاد" قرار داده است، ديگر صرفا يک سهو سياسی و يک اشتباه 
لپُی نيست. اين پهن کردن فرش قرمز زير پای جريانی چون پژاک و 
نفرين تجربه خونينی است که ارتجاع را به صرف اپوزيسون بودن، 
در راس جنايتکارترين و هارترين رژيمهای جهان قرار داد. مصاحبه 
با تلويزيونها و چاپ مقالات در نشريات رسمی، از زبان يک مقام 

له است. لايه کادری و بدنه تشکيلات ناچار اند به  کليدی در کومه 
جامعه پاسخ بدهند: آيا اين موضع رسمی سازمان کومه له هم هست؟ 
شخصی  سايت  در  ديگری،  فرد  هر  مثل  ميتواند،  عليزاده  ابراهيم 
و   پ ک. ک  پژاک  باره  در  يوتيوب،  و  تويتر  و  بوک  فيس  يا  و 
کند.  آويزان  آنها  گردن  به  ميخواهد  که  مدالی  هر  و  بگيرد  موضع 
کادرها و لايه انسانی تشکيلات کومه له، نبايد اجازه بدهند که چهره 
تشريفاتی  کودار  و  پژاک  پرست  قوم  و  ارتجاعی  جريان  از  آرائی 
بشود.  انجام  آنها،  سازمان  نام  به  و  رسمی  نشريات  در  نمايشی،  و 
همه  طی  کرد،  ناسيوناليسم  گرايش  تحّرک  و  بازسازی  اميدوارم 
روشها  تثبيت  به   ،١٩٩١ سال  در  خليج  جنگ  از  پس  سالهای  اين 
نيز  و ميراثهای ناسيوناليستی در سبک رهبری و  تشکبلات داری 
سرايت نکرده؛ و بنابراين "چپ" مدعی ضد ناسيوناليسم کرد، به بی 
تفاوتی سياسی دچار نشده باشد. اميدوارم ندائی را بشنويم و ببينيم و 
بخوانيم، که مدعيان واقعی موضع چپ و سوسياليسم و طرفدار مردم 
طرفداران  شدن  صدا"  "تک  برابر  در  زحمتکشان،  و  کارگران  و 
و  مناصب  در  هم  آن  کرد،  ناسيوناليسم  در  شدن  هضم  و  ائتلاف 
سدّی  تلويزيونی،  های  رسانه  و  تشکيلاتی  و  رسمی  تريبونهای 
تر،  بجانب"  همان ميزان، "حق  به  که  و خاکريزی  سدّ  کنند.  ايجاد 
"رسمی"تر، علنی تر، قابل مشاهده و لمس تر، و قابل باور و اعتماد 
باشد. در غير اين صورت يک سوال جدی، اينجا مطرح خواهد شد:
اعم  نمايندگی کردن تشکيلات و شفافيت،  اداره و  آيا سبک و شيوه 
اشکال اعلام مواضع "رسمی"؛  له،  يا سياسی در کومه  از مالی و 
و  نحوه بحث و جدلها و مکانيسمهای پيشبرد اختلافات سياسی نيز، 
قرار ميگيرند؟ ناسيوناليستی کرد  دارد بر سنت احزاب عشايری و 

١٨ اوت ٢٠١٨
ايرج فرزاد



نه هر چشمى، نظر دارد

تماما   ،٢٠١٨ اوت   ١۵ انترناسيونال،   ٧٧۶ شماره  نشريه  ضميمه 
است. يافته  اختصاص  جديد،  کانال  با  تقوائی  حميد  مصاحبه  به 

رهائی  رکن  "چهار  است:  چنين  مصاحبه  عنوان 
جامعه" رهائی  و  انقلاب  منشور  جامعه، 

حکمت  منصور  بحث  از  فرازهائی  گفتگو،  اين  لابلای  در 
ايران  در  کمونيسم  پيروزی  "آيا  لندن"،  مارکس  "انجمن  در 

است.  شده  گرفته  وام   ،٢٠٠١ مارس  است"،  ممکن 

اما انگار در يک چشم بندی، پيشينه و سوابق جدلهای مهم گرايشات 
مختلف سياسی و مصاف روايات متفاوت از کمونيسم و سوسياليسم، 
آن  فعالان  و  عناصر  با  همراه  ايران،  کارگری  کمونيسم  جنبش  در 

رويکردها و صف بنديها و کشمکش ها، از انظار پاک شده اند. 

منصور حکمت از اوضاع سياسی و با پيش فرض "وجود" و در "دسترس 
پيروزی  بودن  ممکن  راستای  در  کارگری  کمونيست  حزب  بودن" 

کمونيسم سخن ميگويد. او در مقدمه همان بحث، چنين گقته است:

"اين بحثى است راجع به اوضاع سياسى ايران و نيروهاى سياسى ايران. 
کمونيسمى که من اينجا در مورد پيروزی اش بحث ميکنم، دارم بعنوان 
يک نيروى سياسى در جامعه امروز ايران از آن صحبت ميکنم. آيا 

اين نيروى سياسى ميتواند پيروز شود؟ "(خط تاکيدها از من است)

انقلاب".  "منشور  است:  متفاوت  تقوائی،  با حميد  گفتگو  عنوان  اما 
کارگری  کمونيسم  درون  جدلهای  تاريخ  که  کسانی  دستکم  همه،  و 
برايشان معرفه است، حتی مستقل و صرفنظر از اينکه در آن مصافها 
و جنگ و جدلها، در کدام جهت قرار گرفتند، ميدانند که يک نقطه 
عطف مهم، بحث "حزب و قدرت سياسی" بود. در برابر آن بحث 
شکل  جديدی  بنديهای  کارگری، صف  کمونيست  حزب  دوم  کنگره 
گرفتند. عده ای، که از روزنه جنبش دوخرداد، نويد و پيام "متعارف 
جستجوی  در  بودند،  کرده  دريافت  را  اسلامی  جمهوری  شدن" 
پيش  تحولات  از  "مارکسی"  روايت  ظاهرا  و  پسند  عامه  تئوری 
کارگر"  "طبقه  کارگری،  کمونيسم  و  حکمت  منصور  برآمدند:  رو 
بهانه از حزب  آن  با  اند! و  گذاشته  قدرت کنار  از  و "شوراها" را 
کمونيست کارگری "رفتند". ولی، عده ای که در حاشيه "ماندند"، به 
آيا پيروزی  الترناتيو بحث حزب و قدرت سياسی، که سوال  عنوان 
"نيروی  آن  وجود  فرض  پيش  با  است،  ممکن  ايران  در  کمونيسم 
سياسی" مطرح شد، "انقلاب" را وارد معادله کردند. جالب اين است 
 ٩ پلنوم  در  يعنی  منصور حکمت،  سمينار  اين  از  قبل  سال  سه  که 
حزب کمونيست کارگری، نوامبر ١٩٩٨، وزن و جايگاه "انقلاب" 
چپ  های  ميراث  به  تعلق  و  کلی  بطور  کمونيسم  و  سوسياليسم  در 

"ذ٧"ی در ذهنيت حميد تقوائی بطور ويژه، به او خاطر نشان شد:

" رفيق حميد، در اثبات ضرورت و فوريت شعار جمهورى سوسياليستى 
مخاطب خود را در درون و بيرون حزب در قامت يک چپ پنجاه و هفتى و 

"مرحله انقلابى" تصوير ميکند و براى چنان ذهنيتى استدلال ميکند."

علی   ۵٧ انقلاب  و  العموم  علی  "انقلاب"  به  تعلق  آن  به  رجعت 

بنابراين  تقوائی،  حميد  با  جديد  کانال  گفتگوی  در  الخصوص، 
ايران،  جامعه  کنونی  اوضاع  از  ناشی  تب  از  منحصرا  و  صرفا 
همان  سختی  جان  از  نشان  برعکس،  است.  نگرفته  سرچشمه 
و  کارگری  کمونيسم  جنبش  دوران  طول  در  ۵٧ی  چپ  گرايش 

مقاومت مستقيم و منفی در برابر مبانی کمونيسم کارگری است. 

نه دوستان عزيز، تاريخ کمونيسم کارگری و جدلها و مصافها و انشقاقها 
و انشعابهای اين جنبش و حزب سياسی اش، صفحات سفيد نيستند. بحث 
حزب و قدرت سياسی، و ممکن بودن پيروزی کمونيسم در ايران به 
اتکاء يک نيروی سياسی، و نه طبقه و شورا و انقلاب، صاحب دارد، 
همانطور که بحث حزب و انقلاب و موضع دترمينيستی سير تکامل 
روندهای تاريخ نيز صاحبان خود را داشته و کماکان دارد. آکتورهای 
روايت اول از کمونيسم کارگری را در دستگاه فکری و تعقل دسته دوم 
مونتاژ نکنيد. چه، اين دوميها در زمين سفت سياست، تقريبا همگی 
کمونيسم  در دوران شکوفائی  که  سياستهائی  و  تزها  از  و  رفتند  وا 
با هياهو و جنجال و عوامفريبی و حتی پاپوش دوزيهای  کارگری، 
نازل، آراستند و و حول آن گرد و خاک بپا کردند، دست کشيدند و 
خود پراکنده و منزوی و ساکت شدند. بازسازی يک پديده و گرايش 

است.  توهم  نوستالژيهای چپ ۵٧ی  با  و عقيم،  خورده  شکست 

و  خاطره  هيچ  که  ايران  جوان  نسل  بويژه  و  جامعه  اميدوارم 
کارگری  کمونيسم  ادبيات  با  ندارد،   ۵٧ انقلاب  توهمات  به  تعلقی 

که: شوند  متوجه  تا  شوند.  آشنا  حکمت  منصور  آثار  و 

دارد. نظر  چشمی  هر  نه  و  ست؛  گردو  گِردی،  هر  نه 
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